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  فارابی  شناسی سیاست

  مدنی ۀها در فلسف سنجش گزاره
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سیاسـی   ۀموضـوعی دیـرین در تـاریخ فلسـف    ، نظري

عملی در  ۀن فلسفمیاتبعی  اياین رابطه در نظام فلسفی قدیم عمدتاً رابطه

تبعیـت   میـزان ، نمیااما موضوع حائز اهمیت دراین 

حاضر  ۀمقال. که یکی بر دیگري دارد است يتأثیر

سیاسـی   ۀدهد که این رابطه در فلسف نبه این نسبت در تلاش است تا نشا

 ۀتولید فلسـف نظري وي در باز ۀاست و میزان اثرگذاري فلسف

سیاسـی فـارابی    ۀي بر ساختار فلسفتأثیرعملی چه اندازه است و این موضوع چه 

قـدیم   ۀشـناختی در فلسـف  به این منظور با اتکا بـه روشـی  

تلاش شده تا نشان داده شود که فارابی چگونه با مبنـا قـرار دادن   

مدعاي مقاله این اسـت  . ده استتولید کرسیاسی خود را باز

نظـري   ۀسیاسـی خـود را از دل فلسـف     ۀفلسـف ، 

یاسـی  س  ۀفلسـف نظـري در    ۀفلسـف تولیـد  کنش به باز

نظـري بـه    ۀها از فلسـف  نظري و انتقال گزاره ۀبه فلسف

سیاسـی   ۀشده به فلسـف هاي منتقل سیاسی نیازي به سنجش مجدد گزاره

                                                 
  ایران ، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

aber.reza@gmail.com  

 

شناسی سیاستکیهان

سنجش گزارهو عدم نیاز به 

  چکیده

نظري ۀفلسفه عملی با فلسف ۀرابط

این رابطه در نظام فلسفی قدیم عمدتاً رابطه. است

اما موضوع حائز اهمیت دراین . نظري است ۀنسبت با فلسف

تأثیرنظري و  ۀعملی از فلسف ۀفلسف

به این نسبت در تلاش است تا نشا با اتکا

است و میزان اثرگذاري فلسفاي  چه رابطه، فارابی

عملی چه اندازه است و این موضوع چه 

به این منظور با اتکا بـه روشـی  . بر جاي گذاشته است

تلاش شده تا نشان داده شود که فارابی چگونه با مبنـا قـرار دادن   ، یعنی آنالوژي

سیاسی خود را باز ۀفلسف، نظري ۀفلسف

، سـویه  که فـارابی در کنشـی یـک   

کنش به باز خراج کرده است و این است

به فلسف فارابی با ابتنا. رسیده است

سیاسی نیازي به سنجش مجدد گزاره ۀفلسف

واحد تهران جنوب، الملل استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین*
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به این معنا فارابی با متناظر کردن یکیاز این دو بر دیگري با استفاده . ندیده است

هـایش در   نیاز از سـنجش مجـدد گـزاره    خود را بی از روش قیاس یا آنالوژي عملاً

وان فیلسـوف سیاسـی در   وي بـه عن ـ  ۀوظیف ـ رواز این. سیاسی دیده است ۀفلسف

هـاي غیـر فاضـله و فاقـد سـامان       فاضله و سامان مطلوب و مدینه ۀتوصیف مدین

فاصله زیادي نگرفتـه  ، نظري  ۀفلسفرسد که هنوز از  مطلوب در جایی به اتمام می

یابی اتکا به روشی که فارابی بـراي دسـت  در این مقاله تلاش شده است تا با . است

 ۀنشان دهـیم کـه چگونـه اسـتقلال فلسـف     ، رده استسیاسی انتخاب ک ۀبه فلسف

نظري است و این موضوع چگونه باعث  ۀسیاسی و فهم آن در آراي وي تابع فلسف

  . هاي بسیار متفاوتی از یکدیگر داشته باشند دیدگاه، ن وياده است تا شارحش

  

فلســفه مــدنی، ، فلســفه نظــري، فلســفه سیاســی، فــارابی: هــاي کلیــدي واژه

  . آنالوژي، شناسی کیهان
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  مقدمه 

 ـ   ۀفارابی تلاش زیادي کرده است تا بتواند بـه فلسـف   ا منطـق درونـی   سیاسـی منسـجم ب

انیم نائـل بـه   که بتواین، فارابی حائز اهمیت استآراي  ۀچه در مطالعآن. درست دست یابد

 رو فهـم مبـادي و غایـات و سـعادات    از ایـن . در آراي وي شـویم  درك معیارهاي درستی

، فارابی آنها را ترسیم کرده و فلسفه مدنی خود را نیز بر همان پایه چیده استگونه که آن

تکیه بر یکپارچگی عـالم و تقسـیم جهـان بـه جهـان کبیـر و       . دارداهمیت بسیار زیادي 

ضرورت تبعیت جهان صـغیر از  و  معیار دانستن جهان کبیر نسبت به جهان صغیر، صغیر

فه مـدنی بـه سـمتی بـرده اسـت تـا بـه سـاخت         درنهایت فارابی را در فلس ـ، جهان کبیر

لم کبیر سـاخته شـده   اقیاسی یا آنالوژیک از روي عاي  همت گمارد که به شیوهاي  مدینه

جهـان کبیـر را   ، ماند این است که بدانیم فـارابی  می چه باقیآن، پس از این دریافت. است

را هـم بایـد بـه    فلسفه مـدنی  ، در غایات و سعادات و مبادي پس. کند می چگونه توصیف

فیلسوف سیاسـی   ۀوظیف، رو حتی اگر قائل باشیم که فارابیاز این. همان شیوه فهم کنیم

هـاي   باز هم ادعاي ما به عنـوان یکـی از تـالی   ، را از عالم علم سیاست تفکیک کرده است

  . مل است و جاي بررسی فراوان داردأمحل ت، نظري  فلسفهسیاسی از   فلسفهمهم تبعیت 

 ۀمقاله حاضر تلاش شده است تا نشان دهیم که غایت و مقصود فـارابی در فلسـف  در 

برخـی   از هـایی بخشحال وقتی فارابی در . کند می سیاسی چیست و چگونه آن را دنبال

که به غیر از  ددار بارهی در اینیآرا، »الحروف«و  »المله«، »السعاده تحصیل«آثار از جمله در 

ارائه رهنمودهاي عام باید با توجه به اعراض موجـود در میـان اجسـام طبیعـی از جملـه      

نسبت اینهـا را خواهـد   فارابی چگونه مشخص نیست که ، گذاري زدانسان دست به قانون

دهد که در مـوارد تعـارض بـین کثـرات و      اي به دست نمی که حتی نمونهسنجید و یا این

جـز اتکـا بـه دریافـت     اي  چـاره در اینجـا  . رابی چگونه باید عمل کردوحدت مورد نظر فا

، وي نـداریم اي  قیاسی یا تشبیه در فهم برخی از تعارضات اندیشـه  ةفارابی از عالم و شیو

بـه  . فارابی موارد تعارض را بـه تـدبیر فیلسـوف سـپرده اسـت     ، چند در بهترین حالتهر

  . هاي زیادي همراه شده است يبا دشوار سیاسی فارابی  فلسفهبارههمین دلیل داوري در



  1401پاییز و زمستان ، سی و دومشماره ، سیاست نظريپژوهش /190

 

انـد و آن   را با عناوین مختلف مورد خطاب قرار داده اوفلسفه سیاسی ، ن فارابیاشارح

اسـتدلالی و برهـانی   ، کلی بـودن ، توجهی به امر واقع بی، نبودن را با عناوینی چون علمی

ضـمامی و برخـی   تـوجهی بـه امـر ان    انتزاعی بودن و بـی ، توصیفی و خطابی بودن، نبودن

ایـن نظـر    که برخـی نیـز بـر   گذشته از این. اند توصیف کردهدست هاي دیگرِ از این ویژگی

چه حـائز اهمیـت   آن اما. فارابی نباید قائل به فلسفه سیاسی بود يهستند که اساساً در آرا

بایـد  ، کنون طرح شدتاچه از آن. استسیاسی فارابی   فلسفه چگونگی داوريبررسی ، است

  فلسـفه سیاسـی از    فلسـفه لفـه تبعیـت   ؤداشته باشیم که بدون در نظر گـرفتن م  در نظر

رابی بسـیار حـائز   سیاسـی فـا   يدر بررسـی آرا  و پژوهش صورت گرفته نظري که از نگاه

فـارابی را   به ایـن معنـا بایـد   . گونه داوري اشکال زیادي خواهد داشتهر، اهمیت هستند

گونه کوششی غیر از این در فهـم فـارابی   و هر توضیح دهیم، فهمید گونه که خود را میآن

  . با شکست مواجه خواهد شد

هاي آن در تاریخ اندیشـه سیاسـی و بـراي اندیشـیدن در      اهمیت این پژوهش و یافته

ورزي تمهم نهفته است که سیاسـت و سیاس ـ  ۀجهان امروز در حوزه سیاست در این نکت

توجهی به سـنجش  واقع است و بی بسیار تنیده در جهان، و اندیشیدن در حوزه سیاست

را بـه وجهـی غیـر عملـی فـرو خواهـد کاسـت و از آن         آن، ها در اندیشـه سیاسـی   گزاره

صـر سیاسـت را بـه عنصـري عملـی در      که بتواند عناي  سازد تا پیکره می فرضیاي  پیکره

  . این اتفاقی است که در اندیشه سیاسی فارابی رخ داده است. امل با نظر تبدیل کندتع

  

  مبانی نظري

عبـارت اسـت    »تمثیل«دو روي یک سکه هستند و  »تمثیل«و  »قیاس«، در نظر فارابی

به یک موجود و استفاده از آن دانش براي اطلاق بر یک موجـود   داشتن دانش نسبت«از 

بـه هـر دو موجـود قابـل     ، کنـیم  پس حکمی را که صادر مـی . دیگر که به آن شبیه است

آشـکار اسـت و در مـورد     کـاملاً  که حکم در مورد موجود اولبا این تفاوت . تعمیم است

: بـرد بـه ایـن صـورت اسـت کـه       مثالی را که فارابی به کار می. »مخفی است، موجود دوم
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اي  پس آسـمان هـم سـازنده   . اي دارد سازنده، اي شدههر ساخته. دیوار ساخته شده است«

  . )146-145: 408قیاس صغیر ، فارابی( »دارد

هـاي ممکـن بـراي     فارابی قیاس را بـه عنـوان یکـی از راه   ، شود مشاهده میه ک چنان

. کنـد  هاي آنها با چیزهـاي آشـنا قلمـداد مـی     شناخت امور ناآشنا از طریق یافتن شباهت

و  »وجـوه شـبه  «یا  »وجه«و  »تشابه«چون مفاهیمی هم، بنابراین در قیاس مورد نظر فارابی

فارابی قیاس را از ارسطو اقتباس کرده است و در . اهمیت زیادي دارند »تمثیل«چنین هم

و با اشـاره بـه اصـطلاح مـورد      کتاب قیاس صغیر خود در یکی از مباحث قیاس مستقیماً

 بـرد  به کـار مـی   »استدلال آنالوطیقی«آن را با عنوان ، نظر ارسطو که همان آنالوژي است

آشکار و مور به دو بخش آشکار و آشنا و ناا«به همین دلیل براي فارابی . )146-142: مانه(

هاي دومی را از طریق قیـاس بـا    شوند که دسترسی به معنا و ویژگی یا مخفی تقسیم می

مشـروط بـه اینکـه بتـوانیم وجـوه شـبه را       ؛ داند ممکن می، اولی که موضوع آشکار است

  . )همان( »درستی پیدا کنیم به

سـو از مبحـث قیـاس در    از یک؛ داراي نگاهی دوسویه به مبحـث قیـاس اسـت   فارابی 

این روشی است براي آموزش مـافوق قمـر   ، ويبرد که از نگاه  توضیح مافوق قمر سود می

باید از امور بیشتر واضح بـراي  «فارابی بر این نظر است که ، در این نوع قیاس. به دیگران

در این نوع قیاس چیزي بـر چیـزي دیگـر    . )همان( »توضیح امور کمتر واضح استفاده کرد

. گیـرد  متناظر نیست و فقط استفاده از آن به قصد تعلیم و آموزش و فهم بهتر صورت می

 ـ. رو هسـتیم هاما در شکل دیگر قیاس با شکلی از تناظر و تبعیت روب مثـال در نـوع   راي ب

در ، آنهـا آشناسـت   د و انسـان بـا  شـو  که مشـاهده مـی   ايهاي تجربی اول فارابی از مثال

هـاي آن را در ادامـه    مثـال . کند توضیح اجسام مافوق قمر و حتی ساختار آن استفاده می

بـه رابطـه   ، اما در نوع دیگر از قیاس که در آن وضعیت تناظري برقرار است. خواهیم دید

اي که فـارابی در ایـن    بینیگردد و نوع جهان میجزء و کل و همچنین وحدت و کثرت بر

فـارابی در ایـن نـوع     يتبعیت برقـرار اسـت و آرا   ۀرابط، در این نوع قیاس. اردخصوص د

، در ایـن نـوع قیـاس   . قیاس همواره از تبعیت چیزي نسبت به چیزي دیگر حکایـت دارد 
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، نسـان غایـات و سـعادات اسـت و مدینـه و ا    ، جهان صغیر تابع جهـان کبیـر در مبـادي   

  . دهند می جهان صغیر را تشکیل يترین اعضا اصلی

دهد که فیلسوفان متقدم اسلامی بـا پرسـش    آثار الاهیاتی و سیاسی فارابی نشان می

 ـ  میانسبت  رو بودنـد و ایـن نسـبت را در چـارچوبی پیچیـده و بـا       هن فلسـفه و دیـن روب

ایـن ارتبـاط در اسـتدلالی     ةکننـد فـارابی بـه عنـوان آغاز   . ائه دادنـد هاي زیاد ار دشواري

وي اسـتدلال  . دین مانند یا مشـابه فلسـفه اسـت   «دهد که  این نظر را ارائه می، آنالوژیکی

شـاه فیلسـوف حقیقـی     ةمشابه و ماننـد ایـد   یپیامبري حقیقی شارع بایست ةکرد که اید

هم در مقابل نگاه مخالف کندي که این ، بنابراین با این نگاه. )75-71: 1384، فارابی( »باشد

دانسـت قـرار گرفـت و هـم در مقابـل       هاي مستقل از هم می روشدو را متفاوت و داراي 

فـارابی از   هرچند. کرد دیدگاه رازي که فلسفه را تنها روشی براي کسب دانش قلمداد می

، این تشبیه به این معنا استفاده نکرد تا همه این وظـایف و کارکردهـا از قبیـل پیـامبري    

همـه ایـن مـوارد را موضـوعات     ، د بگیـرد همانن ـ کاملاًفلسفه و پادشاهی را ، گذاري قانون

دانـش و  ، مسئول قـدرت «فلسفه به بیان فارابی باید . جوي فلسفی دانستومشروع جست

شـود و   تمییز داده می، گذاري و پادشاه باشد که توسط فیلسوف قانون، هاي پیامبر فعالیت

  . )73-66: همان( »گردد بازگو می

ــ ــم در ۀنکت ــارهمه ــارابی ب ــاخص   ، ف ــت ش ــه ماهی ــت ک ــه اس ــن نکت ــم ای ــاي  فه ه

چیسـت و  ، داند سیاسی مناسب می  فلسفهاي که فارابی براي کار خود در  شناختی هستی

فـارابی بایـد بگـوییم کـه او      بارهقطعاً در. کند چه نقشی را بازي می، قیاس در این نسبت

امـا یـک   . دانـد  پاسخگو می هاي سماوي کافی و متافیزیک را براي شناخت و تعریف علت

شناختی خود  هاي هستی ایده فارابی چگونه : چنان به جاي خود باقی است کهپرسش هم

هـاي   چگونه ارتباط بـین ایـده  اینکه  تر دهد؟ از همه مهم سفی ارائه میهاي فل را در کتاب

سیاسـت و مدینـه برقـرار     چـون اي خود هم اندیشه يشناختی خود را با دیگر اجزا هستی

هاي استدلالی که فارابی آنها را به کار  سازد؟ نقش برهان و اثبات تجربی و دیگر روش می

زیرا نگرش نظري فارابی ، روست گر با دشواري روبهچیست؟ در اینجا پژوهش، گرفته است

. ها تطبیق یابد برهان و اثبات به سختی ممکن است با روش و سبک وي در کتاب بارهدر
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، از نگـاه وي . اسـت  کـرده آن توجـه   به نیز در اثر خود 1یانوسدامین  اي است که این نکته

 . )همان( »هاي غیر برهانی از قبیل آنالوژي تکیه دارد کدي بر روشؤفارابی به طور بسیار م«

از طریـق  ( فارابی از طریـق ایـن نـوع از اسـتدلال     يشناخت در بسیاري از آرا رواز این

هـاي   بـه تبعیـت از افلاطـون و ارسـطو و آمـوزه      کـه چنان. دهد رخ می )استدلال آنالوژیک

سو و نقش عقـل  نور خورشید و امکان دیدن از یک فارابی نیز نسبت تناظري را بین، اسلامی

از خورشـید و  تشبیه بین صدور نـور   یعنی. قائل استاز سوي دیگر فعال در کسب معرفت 

  . )Janos, 2009: 84-86( و صدور فیض از عقل فعال و کسب معرفت نقش آن در دیدن اشیا

شناختی خود را به جهان صغیر  هاي کیهان بنابراین این پرسش که فارابی چگونه ایده

سیاسـی وي   يپرسشـی بسـیار مهـم در شناسـایی آرا    ، سازد و مدینه و انسان مربوط می

هـاي   در کتاب وين فارابی قرار دارد که ایید شارحأاین موضوع مورد ت. گردد محسوب می

از  2هـاي دیـالکتیکی و خطـابی    اسـتدلال . هاي متعددي بهره برده اسـت  خود از استدلال

. توان شاهد آنهـا بـود   که در آثاري چون آثار منطقی و الحروف می استهایی  جمله روش

ن میـا  زی ـتمی، اسـتدلال بـه آن پرداختـه اسـت     ۀاز دیگر کارهـایی کـه فـارابی در زمین ـ   

خطابـه و ذوقـی یـا شـعري از     ، هاي دیـالکتیکی  سو و استدلالهاي برهانی از یک استدلال

 وين فـارابی بـراي توضـیح روش    ان شـارح میادر . )Janos, 2009: 84-86( دیگر سو است

هـایی   شامل دیدگاه از یک طرفاین اختلاف . ود داردجاختلافات اساسی و، براي شناخت

 اوکـه آثـار    هاییو از طرف دیگر دیدگاه )1( دانند میشود که آثار فارابی را غیر برهانی می

کـه در رسـائل خـود بـه     ضـمن این فارابی . کنند هاي برهانی قلمداد می را داراي استدلال

تبعیت از ارسطو به کاربرد علوم برهانی و ریاضیات در شناخت هستی و به طور مشـخص  

. غیر برهانی از قبیل آنـالوژي تکیـه دارد   به شدت به علوم، استجهان غیر مادي معترف 

دات جهـان  موجو بارهامکان دسترسی به دانش مستقیم و بدون واسطه در، در آثار خود او

ایـن  تـوان   حدي که میتا؛ دانش مربوط به خدا را ویژهبه، دهد را مورد شک قرار می ماورا

  . )Janos, 2009: 84( دکن مییابی کامل به جهان دیگر را رد نتیجه را گرفت که فارابی دست

                                                 
1. Damien Janos 
2. rhetorical 
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مراتـب عقلـی مقـدور    یابی به جهان اعلـی را بـدون طـی سلسـله    فارابی از یکسو دست

توان  از سوي دیگر به شکل قیاسی معتقد است که از طریق امور محسوس می و داند نمی

کـه  یافـت و بـالاخره این  افوق قمـر دسـت   هاي عالم م به شکل تعلیمی به برخی از ویژگی

 رواز ایـن . باشـیم  یافتـه براي سامان دادن مدینه باید به فهم جهـان مـافوق قمـر دسـت     

غایـات و سـعادات   ، شناخت مدینه و مدینه درست و انسان فاضل بدون شناخت مبـادي 

و   لفـه ؤاول حاصل شـناخت ایـن م  ، سامان مطلوب مدینه زیرا؛ براي فارابی متصور نیست

آن در قیـاس بـا جهـان کبیـر      يمدینه و اجـزا  بنابراین. تشبه به آنهاست ،در درجه دوم

ز آنـالوژي  کنـد کـه اسـتفاده ا    مـی  تأکیدفارابی ، تقریب به ذهن براياما . گیرند شکل می

امـا بـراي مـا    ... تخالق از هر چیز دیگري متفاوت اس ـاساس و جوهر «. مفید خواهد بود

 »توانیم از صـفات او صـحبت کنـیم    کدام کلام میضروري است که بخواهیم بدانیم که با 

)Janos, 2009: 84( .  

، هاي شناخت انسان بـه چیزهـاي متـافیزیکی آگـاه بـوده اسـت       فارابی به محدودیت

یابی بـه بیـنش   براي دست یخدا و البته استدلال آنالوژیک یا قیاسی به عنوان روش ویژه به

بلکـه تنهـا شـیوه و روش    ، آور نیسـت یقـین ، لیکن این بیـنش . استجهان عقلی  بارهدر

 یاما آنالوژي را بـه عنـوان مکـانیزم   . طریق عقلی است، یقینی براي فهم امور مافوق قمر

کنـد و بـه کـار     هایی را به دست آورد توصـیه مـی   توان بینش تعلیمی که از طریق آن می

و  »آراء«در آثـاري چـون    ویـژه بـه در آثـار فـارابی    رواز این. )Janos, 2009: 84-88( برد می

و جهان زیـرین قـرار    استدلال آنالوژیک بین جهان ماورافارابی بر پایه  ۀاندیش، »السیاسه«

قیاس بین این دو است کـه دسـت در دسـت    ، در واقع در سراسر این دو اثر. گرفته است

ع توانیم شاهد هـر دو نـو   خوبی میدر این دو کتاب است که ما به. روند یکدیگر پیش می

همانند دیگر آثار فارابی مانند کتـاب   »السیاسه«و  »آراء«در . قیاس در اندیشه فارابی باشیم

و  »similarity«شناختی خـود بـه هماننـدي     فارابی اغلب در توضیحات کیهان، »العقل فی«

شناختی موجـودات یـا    شناختی و روان کیهان، براي توصیف متافیزیکی »analogy«قیاس 

و  »حیـات « ماننـد وقتی فارابی مفاهیمی  »آراء«مثال در کتاب  براي. کند میمفاهیم تکیه 
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را در ارتباط با خدا از طریق قیاس با چیزهایی که در ایـن   آنها، کند توصیف می را »عقل«

 يطـور  اما نه همان، در واقع خدا هست و داراي خرد. دهد توضیح می، جهان وجود دارند

زیرا خدا نامیرا و ازلی است و داراي وجود ؛ که موجودات دیگرِ زیر مافوق قمر وجود دارند

از طریـق قیـاس بـا    «پـس  . پذیرندمیرنـده و فسـاد  ، در حالی که موجودات زمینـی ، است

بـه  بیـنش  بـاره جـوهر خداونـد    درتوان  می، اند در انسان شناخته شده چیزهایی که قبلاً

  . )Janos, 2009: 98-99( »ضرورتاً شکل محدودي از دانش استدست آورد که البته این 

این امکـان را فـراهم   ، هاي آنالوژیکی دهد که این روش فارابی توضیح می، در این آثار

از قلمـرو ادراك حسـی بـه    ؛ آورد که مفاهیم از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل شوند می

کـه در زبـان روزمـره    را هـاي مشـترکی    به معناي دیگـر نـام  . قلمرو الهی عقل و برعکس

توان به موجودات متافیزیکی عالی دیگر و علت نخسـتین منتقـل و    می، شوند استفاده می

  . کرداستفاده  از آن

جاست که باید بین فهم امور از طریق قیـاس و کـاربرد   نکته این، طور که آمد اما همان

در نوع اول . تفاوت قائل شد، قیاس در معناي تناظرآن به جهت تقریب به ذهن و کاربرد 

چند فارابی در قیاس سعی دارد تا از امور محسوس براي توضیح امور نامحسوس سـود  هر

جهان کبیر یا همان امـور  ، توان از این نکته غفلت کرد که فارابی در این قیاس نمی، ببرد

یابی بـه  وه را در دسـت حتـی ایـن شـی   . دانـد  میغیر محسوس را تبعی از امور محسوس ن

که فـارابی علـومی را کـه از طریـق امـور      ضمن این. داند آور نمیحقیقت جهان اعلی یقین

بلکـه از  ؛ )389-387: 1384، فارابی( شناسد علوم قابل اعتماد نمی، شوند محسوس کسب می

و انسان و مدینه بایـد مطـابق    دارداین جهان غیر محسوس است که اهمیت ، نظر فارابی

خاصـه  ، هایی که فارابی بین جهان کبیر و جهان صغیر در قیاس رواز این. آن سامان یابند

و معناهـا   غایـات ، مبـادي ، سـاختار ، تعابیر، ماین بار مفاهی، کند مدینه و انسان برقرار می

شـوند تـا    اي قیاسی از عالم مافوق قمر به عالم مادون قمر منتقل مـی  هستند که به شیوه

به عنوان موجـودات  ) انسان و مدینه( تبعیت جهان صغیر. انسان و مدینه را سامان دهند

در این نوع از قیاس است که بـه بیـان   . مشهود است کاملاًتحت قمر از جهان مافوق قمر 

  . کند قیاس تناظري را برقرار میفارابی ، ما
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یا به بیانی انتقـال ارائـه    »نقل« ةبحث استنباط آنالوژیک را با به کار گرفتن واژ، فارابی

اسـتنباط از امـور   : لهین باید با این عبارت بیـان شـود  أچیزي که به بیان مت. نموده است

تحلیـل  ، صـغیر فارابی در کتاب قیـاس و قیـاس   . آشکار براي توضیح چیزهاي غیر آشکار

هدف کلی فارابی در این کتاب ایـن اسـت   . گونه استنباط ارائه کرده استاین عمیقی را از

توان از طریق قیـاس و اسـتفاده از دانـش مسـتقیم از برخـی       که بیان کند که چگونه می

: 408، فـارابی ( رسـید ، انـد  اموري که کمتر شناخته شده بارهبه دانش غیر مستقیم در، امور

یـل و  تحل: بر این نظر است که دو نوع از این انتقال قابل شناسـایی اسـت   وي. )173-179

، از نظـر فـارابی  . آورد شکل نخست قیاس را پدیـد مـی  ، دترکیب که اگر درست انجام شو

زمانی است ، امر غایب است و قیاس ترکیبی، مل ماأت أقیاس تحلیلی زمانی است که مبد

  . )179-173: مانه( امر حاضر است، مل ماأت أکه مبد

زیرا هر دو ، زیادي صوري است این تمایزگذاري فارابی تا اندازه، هرچند از نظر لامیر 

اند اتکا دارنـد و در اصـل تحلیلـی یـا      به دست آمده هایی که از طریق استقرا بر داده هااین

توان اظهار کرد کـه در نظـر    بر مبناي مطالعات رشر و لامیر می هرچند. اي هستند تجزیه

هـاي   به مثابـه تکنیکـی در بررسـی    گاهیتوان  و استدلال آنالوژیک را می 1انتقال، فارابی

امـا  . )(Lameer, 1994: 215-216) بردشناسی به کار  تر در کیهان فلسفی و به طور مشخص

  . داشته است که موضوع این مقاله استیجی را به دنبال اآثار و نت، این شیوه

: کنـد  چنـین توصـیف مـی   این، مکانیزم این انتقال را از یک قلمرو به قلمرو دیگر، فارابی

 »امـر «یـابیم کـه یـک     مـی ما به واسطه حس در: ن نحو است کهاین انتقال حکم بدی ةشیو«

 »امـر «خاص بـه یـک    »ءشی«یابیم که یک  شود و نیز درمی خاص در شرایط خاص واقع می

بـه  ] شـده  شـناخته [را از آن امـر   »ءشی«ط یا آن یدر نتیجه عقل این شرا. خاص تعلق دارد

] شـده  شناخته[بر اساس آن امر  دهد و بنابراین گر سرایت میمشابه دی] نشدهشناخته[امور 

 . )180- 175: 408، فارابی( »کند جدید حکم صادر می] ناشناخته[در باب این امور 

 یـن اسـت کـه   سـعی دارد در کتـاب خـود بـه آن بپـردازد ا      2جـانوس  اي را کـه  نکته

حد زیادي از استدلال آنـالوژیکی بهـره بـرده اسـت و بسـیاري از      شناسی فارابی تا کیهان

                                                 
1.transference 

2. Janos 
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در مـادون قمـر   هاي مافوق قمر را از طریق انتقـال مفـاهیم و معناهـاي موجـود      وضعیت

بنـابراین فـارابی از   ... دن آن آگاه بـوده اسـت  برهانی بو چند از غیرهر؛ تشریح کرده است

-استدلال آنالوژیکی بهره برده است تا از یک زمینه قطعی در عمل براي آمـوزش کیهـان  

عمـل  ، امـا فـارابی در ترسـیم مدینـه    . )Janos, 2009: 104-105( برداري کندشناسی بهره

نظـري خـود     فلسـفه چه در ن بار فارابی با انتقال تمامی آنای. معکوسی را انجام داده است

از ، شـود مـی  دي و غیـره مبـا ، سـعادات ، غایات، تعابیر، مفاهیم وکه شامل مابعدالطبیعه 

، است کـه بـه زعـم فـارابی     اياین همان شیوه. برد روش انتقال در ترسیم مدینه بهره می

  . استدلال قیاس از امر غایب به امر حاضر است

بـه   »1یـانوس « و به آن پاسخ داد وکرد طرح م در اینجا رسد باید الی که به نظر میؤس

آن توجه نکرده اسـت ایـن اسـت کـه فـارابی از طریـق اسـتدلال آنالوژیـک سـعی دارد          

یـا  ، بـرد  قریب به ذهن بهـره مـی  شناسی را به دیگران آموزش دهد یا از آن براي ت کیهان

ال را فارابی در ؤبه این سپردازد؟ پاسخ  که خود نیز از این طریق به شناخت کیهان میاین

 ایـن وجـوه شـباهت   « هکند ک ـ رابی در این کتاب اذعان میفا. داده است »الحروف«کتاب 

فنـی را  ، در راسـتاي یـادگیري معـانی   ، گاه مفید فایده خواهند بود که طالب علمآن دقیقاً

گیـرد کـه    اي است که توضیح آنها به واسطه کلمـاتی صـورت مـی    منظور معانی. فراگیرد

 ,Janos( »دشده هسـتن  مشابه با کلماتی است که پیش از فهم آن معانی براي وي شناخته

قیاس از طریق انتقال یا تسـري  که بر این نظر است  »2گیاك« در این زمینه. )108 :2009

را در اندیشه فارابی باید به مثابه روشی غیر برهانی در نظر گرفت و آن را به عنـوان   حکم

سازد که آنـالوژي   نشان میخاطر »3راشد « از سوي دیگر. نظر آوردمنطق کشف علمی در 

  . )Kwame, 1989: 36-37( نه ارزشی برهانی، در فلسفه فارابی داراي ارزشی ذهنی است

بار دیگر در بحـث کـاربرد    »فلسفه ارسطو«استفاده از روش قیاسی را فارابی در کتاب 

، ]ارد مشابهیا مو[محاکات از طریق مثال تصویربرداري و «: دهد قیاس و انتقال توضیح می

                                                 
1. Janos 
2. Gyekye 
3. M.Rashed 
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انبوهی از مسائل نظري مشکل را به تـوده و  ، که بتوان از طریق آناي است براي این شیوه

تـوده  . رار دادثیر ق ـأروح و روان آنـان را تحـت ت ـ  ، ها عوام آموخت و از طریق آن شباهت

بـراي آنـان همـین    . دباتم و اکمل دریاکه آن مسائل نظري را به نحو  نیازمند این نیست

کند که آن مسائل را از طریق برقراري تشابه و شناخت نظائر آن مسائل  اندازه کفایت می

  . )Janos, 2009: 111( »یاد بگیرند

، یابی به مبـادي تجاي این پرسش وجود دارد که دس، دهی به مدینهسامان بارهاما در

چنان فارابی بر فهم آنها آیا هم. بی از چه طریقی میسر استغایات و سعادات در نگاه فارا

یـابی بـه    دست؛ دارد یا خیر؟ پاسخ فارابی روشن است تأکیداز طریق فهم امور محسوس 

 تـر و مهم تراین بار امور آشکار، دهی به مدینهپس براي سامان. عقلی است کاملاًاین سه 

از . )محسـوس  جهان( لیجهان عقلی و البته امر غایب است تا جهان غیر عق، براي فارابی

یابی بـه علـم   تامکان دس ـ، از طریق امور محسوس، گوید که فارابی می چنانسوي دیگر آن

  . ندارداعلی وجود 

، پس قیاس دیگري که از آن صحبت کردیم و مفهوم تبعیت را نیـز در آن گنجانـدیم  

در . حکایت از نسبت و نوع ارتباطی دارد که بین جهان صغیر و جهـان کبیـر وجـود دارد   

ن ایـن دو جهـان   میـا ارائه نسـبت  ، اول قیاس و یا حداقل قصد فارابی از طرح قیاس نوع

فـارابی از امـور و چیزهـاي قابـل مشـاهده بـراي       ، طور که عنوان شـد  بلکه همان؛ نیست

تقریب به ذهـن و آمـوزش بهـره     برايتوضیح امور و چیزهاي غیر قابل مشاهده و بیشتر 

رنـگ  فـارابی پر  ۀل و انسان خردمنـد در اندیش ـ به همین دلیل است که نقش عق. برد می

ین نقش عقـل در  بنابراین ضرورت تبعیت جهان صغیر از جهان کبیر و در این ب. گردد می

که فیلسوف بـه  این. گردد اندیشه فارابی مطرح میاز عقل فعال در  دریافت فضیلت درست

ط با فیلسـوف داراي  ها در ارتبا شود و دیگر انسان عنوان انسان داراي فضیلت شناخته می

خود ناشی از جایگاهی است که فارابی بین این دو جهان قائـل  ، گردند فضیلت قلمداد می

نیرویی است که فیلسوف از طریق آن به مبـادي و غایـات و سـعادات    ، عقل نظري. است

چه را از طریـق عقـل عملـی بـه آن     نیرویی است که فیلسوف آن، برد و عقل عملی پی می

هاي نظـري اسـت کـه     در عملی شدن و نشدن آموخته. سازد عملی می، دست یافته است
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این نزدیـک بـه همـان تصـویري     «. دهد نما تمیز میفیلسوف درست را از فیلسوف، فارابی

یعنـی فـردي کـه نظـر و عمـل را      ؛ ددار) فیلسـوف ( است که افلاطون از انسان خردمنـد 

  . )Azadpur, 2011: 192( »گذاري کند تواند قانون و می دمان دارأتو

بعیـت جهـان صـغیر از جهـان کبیـر      هایی کـه صـراحتاً بـه ت    ترین قیاس یکی از مهم

قیاسی است که فارابی بین توانایی و نقش نبی و توانایی و نقـش فیلسـوف و   ، گردد میباز

این دو از این جهت نقش حائز اهمیتی . کند اهمیت اتصال این دو با عقل فعال برقرار می

البتـه  ؛ دارنـد ، شـود  چه را از عقل فعال صادر مـی توانایی دریافت آن، هر دویابند که  را می

سـت کـه نبـی و    جا از همـین . از طریق عقل منفعل یکی از طریق قواي متخیله و دیگري

، ایـن دو  ۀ وظیف زیرا؛ دارنداند که شایستگی حاکمیت در مدینه را  هر دو کسانی، فیلسوف

کـه  این. شبیه به یکـدیگر اسـت  ، مدینه بست آن دردریافت انوار فیض از عقل فعال و کار

تبعیـت   بخشکاري است که در ، کند ها را یک به یک برقرار می این نسبت فارابی چگونه 

 . به آن پرداخته خواهد شد

در ایـن  ، این مقالـه پـرداختن بـه آن نیسـت     هاي اساسی دیگر که البته وظیفه  الؤس

  فلسـفه امکان بنیادگذاري ، از استدلال آنالوژیکارتباط این است که آیا به صرف استفاده 

بـه   را آنـالوژي ، هیچ متفکري این امر مسلم است که تا امروز. سیاسی میسر است یا خیر

  فلسفهاما . است نبردهیات آن به کار ئسیاسی با جز  ۀفلسفگذاري  عنوان روشی براي بنیاد

صرفاً یک اسـتدلال فلسـفی بـراي    اي چیده شده است که آنالوژي  سیاسی فارابی به گونه

فارابی با اتکا به آنالوژي بـه صـورت آشـکار و یـا بـه صـورت       . تر امور نیست توضیح واضح

  ۀفلسـف البتـه فـارابی در   . سیاسی خود را شکل داده و ارائـه کـرده اسـت     فلسفهمفروض 

هـا بـه    تقسـیم کـل  : دیگـري هـم بهـره بـرده اسـت همچـون      هاي روشسیاسی خود از 

هـا امکـان فهـم و     ایـن روش ، قیاس و استعاره کـه از نظـر فـارابی   ، استقرا، ها هزیرمجموع

بـر   ها از نظر فارابی مبتنی اسـت  البته فهم چیزها با این روش. آورد یادآوري را فراهم می

  . )al-Talbi, 1993: 353-372( اهاي آنه دانش مربوط به ویژگی

سیاسـی بـا     فلسـفه استقلال یا عدم استقلال و نسبت  بارهن فارابی درارو شارحاز این

هـاي مختلفـی را ابـراز     دیـدگاه ، خر یکـی بـر دیگـري   أچنین تقدم و تنظري و هم  فلسفه
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ۀ ن و محققـان اندیش ـ اسویی برخوردار نیست و شـارح  ها از هم اهالبته این دیدگ. اند داشته

فـارابی   ياي بـه آرا  از چه زاویه بسته به اینکه، اند ین مهم پرداختهکه به ا سیاسی اسلامی 

هـا را بـه سـه     در مجموع این خوانش. اند هاي متفاوتی ارائه داده خوانش، اند چشم دوخته

  : توان تقسیم کرد وجه می

، سیاسی او را حـائز اهمیـت بیشـتر دانسـته      فلسفه، فارابی ۀکسانی که در اندیش - 

مشـغولی  مربـوط بـه دل   فـارابی  ۀنظري را نیز در اندیش  ۀفلسفحتی پرداختن به 

پرداختن بـه فلسـفه در    اند کهمدعیاین گروه . دانند سیاسی می  ۀفلسففارابی به 

  ۀفلسـف آثار فارابی و حتی مقدمه قرار دادن آن به معناي اولویـت آن نسـبت بـه    

حنـا الفـاخوري و خلیـل الجـر از     ، محسن مهـدي ، لئو اشتراوس. سیاسی نیست

 . جمله این افرادند

جـو  ونظري فـارابی جسـت    ۀفلسفاصل را در ، یادشدهکسانی که برعکسِ دیدگاه  - 

اي کـه   بـه گونـه  ، انـد  نظري دانسـته   فلسفهسیاسی را تبعی از   فلسفهکنند و  می

، ماجـد فخـري  . داردتنـاظري   ايرابطه، نظري  فلسفهسیاسی در نسبت با   فلسفه

 . اند بلاك در این جرگه و لیمن، سیدحسین نصر، هانري کربن

فارابی قائل  ۀتعادلی و تعاملی این دو در اندیش ۀنی که به رابطاآن دسته از محقق - 

  ۀفلسـف نظـري خـود را در     فلسـفه ، کنند که فارابی هستند و از این نظر دفاع می

یـک بـدون   کنـد و هـیچ   نظري کامل مـی   ۀفلسفمدنی خود را در  ۀمدنی و فلسف

، که در نهایت با توجه به آثار فـارابی یا این. مطرح نبوده استي فارابی دیگري برا

میریام گالسـتون را  . وجود ندارد، که بتوان در این زمینه نظر قطعی دادامکان این

 . توان قرار داد در این جرگه می

این نکتـه   ةدهندخوبی نشانفارابی به ةتا نشان دهد که شیو داردپژوهش حاضر قصد 

نظري وي است که استقلال  ۀچنان تابع فلسفسیاسی در تمامیت خود آنکه فلسفه است 

  . آمده استقیاسی از آن براي  را از فلسفه سیاسی گرفته است و به کل در شیوه
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  نظري ۀتبعیت فلسفه سیاسی از فلسف

  شناسانهها و مصادیق غایت گزاره )الف

 جهان و غایت مدینه و سیر حرکتی این دو غایت

بلکـه تمـام اجـزاي    ، گیريِ منظومـۀ فکـريِ او   ست و جهتگرا فیلسوفی غایت، فارابی

در کنار اهمیتی که بـه علـت   ، در بحث اجتماعات. فلسفۀ وي براساس غایات استوار است

توجـه   چنینو هم دهد دهندة اجتماع میعنوان عنصر اساسیِ تشکیل یعنی فرد به، فاعلی

رسـاله فـی الـرد    ، فـارابی ( داند میجا که آنها را جزء شرایط علم تا آن، به علت صوري و مادي

، هاي خـویش  در همۀ تعریف رواز این. اي دارد به علت غایی توجه ویژه، )39: علی جالینوس

سـعادت  «، »کمـال «حقـایق غـایی   ، در وراي ظـواهر دنیـوي  ، ضمن توجه به اهداف مادي

را نیز در تعریف اجتماع وارد کرده است و بر ایـن بـاور    »فضیلت«و  »خیر افضل«، »قصوي

-al( برخـوردار اسـت   »اخـروي «دارد و هم از غایت  »معیشتی«هم غایت ، است که اجتماع

Talbi, 1993: 177( .داین دو غایت را دار، طور که فرد همان .  

مطلـوب  نظـام درسـت و   ، بـراي فـارابی  که باید اذعان کرد ، شدهبا اتکا به نکات گفته

که از همان غایت و هدفی تبعیت کند که بر نظـام خلقـت حـاکم     است نظامی، اجتماعی

حضـور غایـات فلسـفی    ، کنـد  بنابراین وقتی از اهداف و غایات مدینه صـحبت مـی  . است

، هـا در اجتمـاع   آیـی انسـان  علت تجمـع و گـردهم  ، از نظر فارابی«. خوبی مشهود است به

 که همه نفوس ذاتـاً چرا؛ و فطرت انسان نهفته استگرایش به کمال است که در سرشت 

قرار  تأکیداین نکته در آثار متفاوت فارابی مورد . جویی گرایش دارند به استکمال و کمال

، فـارابی ( »آراءاز مجموعه رسائل فلسـفی و در کتـاب    تعلیقاتاز جمله در رساله ؛ گیرد می

هستی  يدهد که دیگر اعضا رخ میمان سببی سعادت افراد در اجتماع به ه. )251: 1995

  . شوند مند میسعادت

  هاي غیر فاضله در مدینه غایت و سعادت

لفـه  ؤآن را در نسـبت بـا م   هـاي فاضـله تمامـاً    گونه که در تعریف مدینه فارابی همان

هـاي غیرفاضـله نیـز از همـین نسـبت بهـره        در تعریف مدینـه ، چیند سعادت و غایت می

فارابی نشان داده شده است که چگونـه   يهاي غیر فاضله در آرا مدینهررسی در ب. برد می
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هاي غیـر فاضـله در قیـاس بـا      ها با استفاده از استدلال قیاسی مدینه یا مدینه این مدینه

، به ایـن معنـا  . برد بار فارابی از قیاس عکس بهره میاین اما. آید مدینه فاضله به دست می

مدینه فاضله را در قیاس با جهان مافوق قمـر  ، استدلال قیاسیبار با استفاده از فارابی یک

بـه  ، چـه در مدینـه فاضـله چیـده اسـت     بار با وارونه کردن هـر آن  د و یککن می استنباط

  . رسد هاي غیر فاضله می مدینه

طبیعی را در  يرا متکثر و در تغیر دائم و اشیاجهان مادي ، فارابی نیز مانند افلاطون

براسـاس  ، هـاي غیـر فاضـله    اهـل مدینـه   يبیند و معتقد است که آرا میدیگر تضاد با یک

ها و مفردهـاي   آنها از باشنده. استنباط و استنتاج از همین جهان سفلی استوار شده است

 »نمودهـا «از  »بایدها«اخذ . اند نتایج اخلاقی گرفته و به بایدها رسیده، آمیز و اشتباهمغالطه

هاي غیرفاضله  ویژگی همه مدینه، و تبعیت از این قوانین »ها هست«به جاي اخذ نتایج از 

اي است که بایـدها و مشـی    فاضله ۀها با مدین و نقطه تمایز و تفکیک این جنس از مدینه

  . )35 -30: 1384، فارابی( کند ها اخذ می زندگی خویش را منحصراً از هست

  

  شناسانهها و مصادیق مبادي گزاره )ب

  مراتب تفاضل و سلسله

که انسان نائل به مگر این، شدنی نیست، یابی به سعادات و غایات مورد نظر فارابیتدس

خـود   يتمامیت و اجزا، مبادي مورد نظر فارابی. درك مبادي مورد نظر فارابی شده باشد

 ۀبنـابراین نکت ـ . یابـد  نظري وي به طور اعم و مابعدالطبیعه به طور اخص می  ۀفلسفرا در 

شناسد کـه   بیند و چگونه می مبادي را چگونه می، مهم در این زمینه این است که فارابی

کـه ایـن مبـادي    این بنـابراین . ادات مورد نظر دست یافتبا اتکا به آن باید به غایات و سع

ثیري بـر انسـان و   أچیستند و از چه ساختاري برخوردارند و ماهیت آنها چیست و چه ت ـ

  . دارداهمیت زیادي ، ابی به نتیجه مورد نظر این مقالهیدر دست، دگذارن مدینه برجاي می

مبادي موجود در طبیعت و انسان را براي صیرورت انسان به سـوي فعلیـت و   ، فارابی

. کمـال انسـان در ادراك مبـادي عقلیـه اسـت     ، از نظـر او . دانـد  کافی مـی نا، تحقق کامل

موجـود نیسـت و محتـاج چیـزي خـارج از ذات       نفسهدر انسان فی، ن به این کمالرسید
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اما . وي کمال موجود استس و گرایشی به سمت، در مبادي طبیعی او حال در عین. اوست

چـه انسـان را بـه    آن. یعنی وجودي خارج از ذات اوست، در ادراك مبادي عقلی این کمال

قل فعال یعنی ع، کند نیز همان مبادي عقلیه سوي کمال و غایت خود هدایت و وصل می

. نیـل بـه کمـال اسـت     ۀهم هدف کمال و هـم وسـیل  ، مبادي عقلیه به این ترتیب. است

، فـارابی ( »یعطـی البصـر اَلضَّـوء   ، بِمنزلََۀ الشَّـمس «آن را ، فارابی در بحث خود از عقل فعال

به عقـل هیـولایی کـه     ]عقل فعال[آن عقل «: گویدکند وهمچنین میتعبیر می )7: 1376

بخشد که به مانند نـوري اسـت کـه خورشـید بـه چشـم        چیزي می، آن بالقوه عقل است

... منزله خورشید و چشـم اسـت  ه بنابراین رابطه و نسبت آن با عقل هیولایی ب. بخشد می

  . )83: 1995، مانه( »بخشد مانند خورشید که به چشم نور می

سـو و  عادات از یکگر نسـبت مبـادي و غایـات و س ـ   بیـان  یادشدهبیان فارابی در قطعه 

نظـري    فلسـفه است که ریشه در  از سوي دیگر نسبت تعالی انسان از طریق مبادي عقلی

یابی به مبادي عقلـی و غایـات و سـعادات را محتـاج     ضمن اینکه فارابی دست. فارابی دارد

یـافتن بـه    همـان دسـت  ، داند که البته این چیز خارج از انسـان  چیزي خارج از انسان می

از  نیـروي باصـره  . کند باصره قیاس می این نسبت را با نسبت نور و قواي. عقل فعال است

یعنـی  ، توانـد خـود خورشـید    مـی  شود و هم به مدد این نور لفعل میبیناي با، نور آفتاب

بلکـه  ، ییتنهـا سـبب بینـا   شـمس نـه  ، به این نحـو . منبع بینایی خویش را مشاهده کند

نیز بلکه موضوع آن ، تنها وسیله معرفتعقل فعال نه، ین تشبیهبا ا. نیز هستموضوع آن 

ست و هم خود سـعادت  که مبادي عقلی هم زمینه سعادت ادر نهایت این. شود قلمداد می

 تأکیـد اي است که پـیش از ایـن بـر آن     این همان نکته. یابی به سعادتو هم طریق دست

چیز در اصلی واحـد اسـت و ایـن اصـل واحـد      کردیم که فارابی درصدد فرو ریختن همه

قرار دادن مبادي سـعادت در خـارج از انسـان باعـث     . ریشه در مبادي مورد نظر وي دارد

به ایـن معنـا   . شود تا انسان همواره در قیاس با چیزي بیرون از خود قرار داشته باشد می

. شـود  خته مـی شـنا ، انسان همواره با چیزي که به عنوان نمونه اعلی تعریف شـده اسـت  

جـدي بـه    ینقش، سنجش استدلال قیاسی، بنابراین بدیهی است که در چنین مکانیزمی

  . واحدي ارجاع گردد ۀعنوان استدلال بازي کند و مبانی سنجش همواره به نقط
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 مردم و رئیس مدینه فاضله هاي فهمی ویژگی

مردم مدینه فاضله بـه تأسـی از نسـبت آنهـا در جهـت شـناخت و        هاي فهمی ویژگی

البتـه  . نظري فارابی طرح شـده اسـت    فلسفهارتباط ایشان با نظام موجودات است که در 

و  شناسـانه  بلکه بخشی از آنها مبـادي ، شناسانه نیستندمبادي تماماً هاي فهمی این ویژگی

هـاي   فهم و امور مشترکی که مردم مدینـه ؛ شناسانه است سعادتشناسانه و  بخشی غایت

  . )308-307: 1995، فارابی( سازد می هاي غیر فاضله متمایز فاضله را از مردم مدینه

شـناخت موجـوداتی کـه مفـارق از     ، اوصـاف او  ۀسبب اول موجودات و جمل ـ دانستن

آسمانی و صفات ویژه هر یک  شناخت جواهر، هااند و اوصاف اختصاصی هر یک از آن ماده

، شناخت چگونگی تکون و فساد اجسام طبیعی که واقع در تحت سـماویات اسـت  ، هااز آن

شـناخت  ، شناخت وجود و آفرینش انسان و شناخت چگونگی حـدوث قـواي نفسـانی او   

شـناخت  ، جانشـین او شـوند  ، رؤسایی است که هرگاه در وقتی از اوقات رئیس اول نباشد

، مردم آن و شناخت سعادتی کـه نفـوس مدینـه بایـد متوجـه آن باشـند       مدینه فاضله و

  . کا به فلسفه نظري ترسیم کرده استتهمگی مواردي است که فارابی با ا

، مراتب موجودات و اهالی مدینه نیز براي هر یـک  رو فارابی در برشماري سلسلهاز این

زش کارها در میان موجـودات  ار، بر همین مبنا. موضوعی قائل است، کاري و براي هر کار

مراتب بدیهی است که در سلسله. گردد کار برمی عالم و اهالی مدینه به ارزش موضوع آن

پردازند و موضوع زیست آنهـا عقـل اعلـی     ی که به خالق مییآنها، موجودات و اهل مدینه

  . اند و نسبت به دیگران داراي سروري دارندارزش والاتري ، است

. نظري و مابعدالطبیعـه طـرح کـرده اسـت      ۀفلسفاجسام آسمانی را در  ۀمسئل، فارابی

مراتـب آن بحـث کـرده     چیستی و چگونگی آن و ماهیت و سلسـله  بارهوي به تفصیل در

ضمن اینکه در . دارداهمیت بسیار زیادي ، وياجسام آسمانی براي  ۀمسئلبنابراین . است

چنین فارابی هم. دارندن والایی أش، اومراتب هستی نیز اجسام آسمانی در اندیشه  سلسله

  . تشبه به اجسام آسمانی را به عنوان یکی از غایات انسان همواره طرح کرده است

با این تفـاوت  ، ها مشترك است انسان با اجرام آسمانی در همه ویژگی«، از نظر فارابی

در ، آسمانی بـه صـورت بالفعـل قـرار داده شـده اسـت       هایی که در اجرام که همه ویژگی
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بنـابراین  . انسان به صورت بالقوه نهاده شده که باید بـا تکـاپوگري آنهـا را بالفعـل سـازد     

، فارابی( »آنها را متعالی سازد، آید و باید با تکاپوگري هاي بسیار به دنیا می انسان با کاستی

هاي حائز اهمیـت   آسمانی و انسان از جمله قیاسقیاس بین انسان و اجسام . )101: 1376

 . گردد که به افراد مدینه تسري داده شده است فارابی محسوب می ير آراو رایج د

، غایـت  ۀلف ـؤجا صورت دادیم و با توجه به حضور سه مهایی که تا این با توجه به بحث

لفـه و  ۀسـه م هـا و مصـادیق و احکـام منـدرج در ایـن       سو و گزارهسعادت و مبادي از یک

فـارابی مبنـاي   ، سیاسی ۀها به فلسفنخره انتقال ایساختار حاکم بر خلقت و کائنات و بالا

. لسفه نظري قرار داده استهاي خود در فلسفه سیاسی را در ف استدلالی و سنجش گزاره

یی دیگـر  لازم اقناع را در جا ۀفارابی استدلال یا توضیح یا زمین، جا که در این انتقالاز آن

بنابراین دیگر نیـازي بـه   ، بسیاري از آنها را مفروض دارد که اساساًرائه داده است و یا اینا

مجـدد را بـا    به همین دلیل است که عدم نیاز به سنجش. سنجش مجدد آنها ندیده است

مقاله حاضـر   بنابراین. توان به دست داد سیاسی وي می يآرا بارهاستفاده از توصیفاتی در

بـر ایـن   ، ال بـرد ؤمند دیگران را زیر سهاي ارزش اشته باشد تا پژوهشصد دکه قبدون این

 ویژهبهفارابی و  يآرا دربارة ها کند که بسیاري از داوري ل میفشرد و استدلا نکته پاي می

سیاسـی و فلسـفه     فلسـفه نسبت  بارهنسبت مورد نظر این رساله درامی ح، سیاسی يآرا

ها در جهت اثبات استدلال تبعیـت و عـدم نیـاز بـه      داوريبنابراین از این . نظري هستند

 . ها بهره خواهد برد سنجش مجدد گزاره

 توصیفی و خطابی / غیر استدلالی و غیر برهانی

هـاي   غیر استدلالی بودن آرا و گـزاره ، شود فارابی گفته می ربارهاز جمله مواردي که د

سیاسی فارابی فاقد اسـتدلال و بـه   به این معنا که فلسفۀ . فارابی در فلسفۀ سیاسی است

. دور از برهان ارائه شده است و در جهت مقابل داراي خصیصۀ توصیفی و خطـابی اسـت  

، نظري باعث شده تا فلسـفه سیاسـی فـارابی     تأثیرپذیري فلسفۀ سیاسی فارابی از فلسفۀ

  بدیهی است که تبعیت فلسفۀ سیاسـی از فلسـفۀ  . هاي یاد شده را به خود بگیرد خصیصه

نظري بـه فلسـفۀ سیاسـی      هاي خود از فلسفۀ نظري باعث شود تا فارابی در انتقال گزاره

در این انتقال تنها با اتکـا بـه    رواز این. نظري نبیند  نیاز به استدلال خارج از حوزة فلسفه
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  با استفاده از تعـابیر مشـابه کـه در فلسـفۀ     »نقل«گیري از روش استدلال قیاسی و با بهره

رو مبنـاي سـنجش   از ایـن . فلسفۀ سیاسی خود را سـامان دهـد  ، نظري به کار برده است

تـرین  قـوي ، بنـابراین اسـتدلال قیاسـی   . نظري نهفته اسـت   ها نیز در همان فلسفۀ گزاره

د کـه فـارابی   جوشـا پرنزعقیـده دار  . کاربرد را در فلسفۀ سیاسی فارابی پیدا کـرده اسـت  

به نظـر وي اگـر فـارابی همـواره بـه      . دهد آشکارا درباره ادعاهاي خود استدلال ارائه نمی

دانـد   دانان قرون میانه شناخته نشده بود و ما مطمئن نبودیم که او می عنوان رهبر منطق

ممکن بود وسوسه شویم که بگـوییم او بـه نـدرت چیـزي را اسـتدلال      ، استدلال چیست

دهد  پرنز ادامه می. بینیم یژه در آثار سیاسی فارابی که نشانی از استدلال نمیوبه. کند می

چه رسد به اینکه برهـانی یـا   ، هاي سیاسی به ندرت دیالکتیکی است که فارابی در نوشته

  . )parens, 2006: 5-6( نویسد او بیشتر توصیفی و خطابی می. استدلالی باشد

نیاز از استدلال دیده است یا اینکـه   ها خود را بیشرو فارابی در بسیاري از آرایاز این

بینـد کـه خـارج از آن     نظري او قرار دارد و لزومـی نمـی    منشأ استدلال فارابی در فلسفۀ

نظري ارائه شـده    بار در فلسفۀ چراکه پیش از این یک؛ چارچوب و یا مجدداً استدلال کند

از آنجـا  . )118-117: الـف  1387، فـارابی ( است و یا اینکه ریشه در تعالیم مابعدالطبیعی دارد

بـا توجـه   ، )9: 1349همان، ( جهان را به عالم مافوق و مادون تقسیم کرده است، که فارابی

داند که بایـد خـود    وي دومی را تبعی از اولی می، به برتري جهان مافوق بر جهان مادون

فارابی دیگـر  ، ن انتقالبنابراین ضمن پدیداري بحث تبعیت در ای. را با آن هماهنگ سازد

زیرا در فراینـد انتقـال شـکل و محتـوي بـا هـم بـه فلسـفۀ         ؛ بیند نیازي به استدلال نمی

سیاسـت فـارابی   «کند کـه   در همین رابطه فاخوري نیز اشاره می. اند سیاسی منتقل شده

  . )435: 1373، الفاخوري و الجر( »نظري است، باشد بیش از اینکه علمی 

هـا در جـایی خـارج از     گـزاره  مورد نظر فاخوري را به معنی سـنجش  بودن  اگر علمی 

برهان در فلسفۀ سیاسی مورد نظر پرنـز در نظـر    نظري و یا استفاده از استدلال و فلسفۀ

ناشدگی بـودن  سنجش( توان نظر فاخوري را در راستاي فرضیۀ مورد نظرمان می، بگیریم

، فلسـفۀ فـارابی  «کنـد کـه    فـاخوري تأکیـد مـی   . بدانیم) سیاسی فارابی  هاي فلسفۀ گزاره

خصـوص شـیعی   بـه   اي است از حکمت ارسطویی و نوافلاطونی کـه رنـگ اسـلامی    آمیزه
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ارسـطویی اسـت و در اخـلاق و    ، او در منطق و طبیعیـات . اثناعشري به خود گرفته است

طی و است التقـا  قبل از هر چیز حکیمی . فلوطینی، افلاطونی و در مابعدالطبیعه، سیاست

. )400: 1373، الفـاخوري و الجـر  ( »تلفیقی و مؤمن به وحدت فلسفه و مدافع آن در هر حـال 

فارابی نیز چون حکماي پیشین خـود  «: گیرد نتیجۀ دیگري نیز می، وي به دنبال این نظر

کـه کتـب    بدین جهـت هنگـامی   . همه انواع معرفت را شامل است، معتقد بود که فلسفه

الـنفس و  هاي کامـل در مباحـث منطـق و علـم     فصل، گشاییم اخلاقی و سیاسی او را می

  . )همان( »یابیم فلسفه اولی و علم مابعدالطبیعه می

سیاسـی در    خلاصـه شـدن فلسـفه   / دوري از امر واقع/ عدم ارائه نهادهاي حکومتی

  رهبري مدینه

توجهی فارابی به امر واقع و عدم ارائه نهادهاي حکومتی و همچنین خلاصه شـدن  بی

مگر نه این است کـه  . دیدگاهی دیگر در آراي فارابی است، وي در رهبريفلسفۀ سیاسی 

چیز را حول سبب اول قرار داده و هر چیزي را از آن شـروع  همه، نظري  فارابی در فلسفه

فارابی در ارائـه مبـادي و سـعادات و غایـات در     . )117: 1995، فارابی( کند و به آن ختم می

دهد و سـبب اول را داراي   همه چیز را به سبب اول و عقل فعال نسبت می، نظري  فلسفه

چیـز در  از این جهت اسـت کـه همـه   . داند تقدم نسبت به مابقی موجودات در کائنات می

 کنـد  سامان یافتن عالم کفایت می مندند و هم او براي همه امور وکائنات از فیض او بهره

  . )84: 1993، مانه(

فـارابی  ، نظري گفته شـد   تبعیت فلسفه سیاسی از فلسفه بارهحال با توجه به آنچه در

کـه  داند و به لحـاظ این  عالم مافوق میالگوي پیش روي خود را ، دهی به مدینه در سامان

، عالم به مدینـه  ةهاي مرتبط با ادار گزارهبا انتقال ، عالم مادون از عالم مافوق تبعیت دارد

بنابراین طبیعی اسـت کـه   . داند در گرو تبعیت از سامان عالم می ترسیم مطلوب مدینه را

نظري فارابی باشد و فارابی دیگر نیازي   هاي مورد نظر نیز در فلسفهمبناي سنجش گزاره

  . هاي خود نبیند به سنجش مجدد گزاره

به . له داردریشه در همین مسئ، ري و فیرحی به آن اشاره دارنداي را که رضا داو نکته

فارابی رئیس مدینه را بر مدینه تقدم داده است و با تکیه بر مقـدماتی کـه   «، بیان فیرحی
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در ایـن  . شـود  یاسـی متوقـف مـی   سیاسی او ناگزیر در رأس هرم اجتماع س اندیشۀ ، دارد

نـه تحلیـل   ، کنـد  منظومۀ فلسـفی او حکـم مـی   که یا این، ماند می آنچه براي فارابی راستا

بلکه توضیح جزئیات اوصاف رهبري و خصایص انواع رهبران مشروع است ، ماهیت مدینه

مبـادي مـورد نظـر    . )334: 1381، فیرحـی ( »ترین این اوصاف اسـت  مهم، دانشو حکمتکه 

، فراتـر رود فیرحی که موجب شده تا فارابی نتواند از دایره اوصاف رهبري و خصایص آن 

درستی توضـیح داده  با تکیه بر این دریافت است که داوري به. ریشه در همین نکته دارد

کـرده   »فارابی به بیان آراي اهل مدینه و مقام و صفات رئـیس فیلسـوف اکتفـا   «است که 

  . )111-110: 1377، داوري( است

کنـد کـه    اسـتدلال مـی  پرنـز  . اي است که مورد توجه پرنز قرار گرفته است این نکته

سیاسـی ارائـه    یگـر فلاسـفۀ   هیچ مکانیزمی از قبیل نهادهاي حکومتی هماننـد د «، فارابی

ها و مخاطبانش را آموزش دهد تا اینکـه   مند است تا خواننده بلکه بیشتر علاقه... کند نمی

  . )parens, 2006: 2( »هاي نهادي یا سازمانی ارائه دهد حلراه

ــت       ــر اس ــن نظ ــر ای ــدوي ب ــدالرحمن ب ــه عب ــت  ک ــارابی از سیاس ــف ف ، در تعری

امر واقع مورد نظر بدوي و تعریف . هاي سیاست با امر واقع محسوس نیست سنجی نسبت

نیـازي بـه   همان احساس بـی ، توان در تعبیري کلی نظري را می  سیاست در کالبد فلسفه

بـه ایـن معنـا بـه نظـر      . لمداد کردنظري ق  ها خارج از فضاي فلسفه سنجش مجدد گزاره

هـاي   سـنجی سیاست به عنوان قلمرویی است که باید با امـر واقـع داراي نسـبت   «، بدوي

. )114-113: 1387، بـدوي ( »درست باشد که این نکته در مورد فارابی قابل مشاهده نیسـت 

نزدیـک  ، که مورد تأکید عبدالرحمن بـدوي قـرار دارد  ، فارابی به آن توجهیامر واقع و بی

امـا ایـن   . به نظري است که فاخوري با عنوان علمی نبودن آراي فارابی طرح کرده اسـت 

فارابی اساساً امر واقع و امور محسوس را فاقد ارزش . نیز ریشه در آراي نظري فارابی دارد

 دهـد  ترین رتبه حواس و نیروهاي انسانی قرار مـی  داند و آن را در پایین به عنوان علم می

اموري نیستند که فارابی به آنهـا از زاویـه حکمـت توجـه     ، امور متغیر. )77: 1376، فـارابی (

علمی اسـت کـه ریشـه در    ، رو حکمت عالی و علم درست براي فارابیاز این. داشته باشد
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، علـوم جزئـی بـراي فـارابی    . )40: 1382، فـارابی ( نظري و مابعدالطبیعه دارد  عقل و فلسفه

حکـیم بـا    علاوه بر ایـن . گردند عی از علوم برتر محسوب میعلومِ محور نیستند و خود تب

  . )75 -66: 1384همان، ( مان احاطه داردأاتصال به عقل فعال بر جزء و کل تو

بـا توجـه بـه آمیـزش      او. این وضع به تعابیر دیگر در آراي جابري قابل مشاهده است

نظري در آراي فارابی سعی کرده تا نتایج ایـن آمیـزش را نشـان      سیاسی با فلسفه  فلسفه

، سیاسـی   مابعدالطبیعه و وحـی بـا فلسـفه    ویژهبهنظري   آمیزش فلسفه، به نظر وي. دهد

از جملـه درآمیخـتن متافیزیـک و سیاسـت در یـک      ؛ نتایجی چند به همراه داشته است

از آن بیـرون  ، تا آنچه را برآیند و نتیجۀ آن اسـت ، کارگیري روشی استدلالیسیستم و به

  . )74-73: 1387، الجابري( بکشد

اسـتدلالی خاصـی    ةید شیوؤم، گذارد نکاتی را که جابري نیز بر آنها انگشت تأکید می

توجهی فارابی به امر واقـع   بی. است که فارابی در فلسفه سیاسی به نمایش گذاشته است

که فارابی  چنان- اهمیتی امر واقع در اداره مدینه باشدبیش و پیش از اینکه به معناي بی

نشان از مبنـاي اسـتدلال    -در رابطه با اعراض نشان داده است »السعاده تحصیل«آن را در 

  . استدلال فارابی دارد ةو شیو

ن فلسفۀ مدنی گفتما. موضوع بوددانشی بلا، سیاسی در اسلام  ۀفلسف«، به نظر فیرحی

فیلسـوفان مسـلمان هرگـز در مجـال     . نیز تأثیري در زندگی سیاسی بر جـاي نگذاشـت  

بـا آراي  ، آنان هرگز به تلاش و اجتهاد در میدان سیاست نپرداخته. سیاست ظاهر نشدند

: 1381، فیرحـی ( »رقابت و احتجاج نکردند، ها فقیهان در مسائل سیاسی و مشروعیت دولت

سیاسـی در میـان     اي کـه فیرحـی بـا عنـوان بِلاموضـوع بـودن فلسـفه        نکته. )330 -329

بلاموضـوع  . در بحث ما بسیار مهم اسـت ، کند اشاره می فیلسوفان سیاسی مسلمان به آن

  . مورد نظر ما به همراه ندارد ۀهیچ معنایی را غیر از نکت ، سیاسی اسلامی  بودن فلسفه

گیرد  نتیجه می، فلسفه نظري بر فلسفه عملییحیی یثربی با برشمردن دلایل اولویت 

عقل و دقت عقلانـی اسـت کـه بـه حکمـت نظـري       ، طور که مبانی سیاست فارابی همان

بنـابراین  . شود پردازي در حکمت عملی می پایه و اساس نظریه، حکمت نظري، انجامد می

بـانی هـم   از لحـاظ م ، که غالباً در تدوین به دنبال فلسـفه او اسـت  چنان، سیاست فارابی
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همـه بـر   ، هـا و ارزیـابی آنهـا    تعریف مدینه. ستا شناسی او شناسی و انسان نتیجۀ هستی

  . )804: 1388، یثربی( استشناسی  شناسی و انسان اساس جهان

کند که فـارابی در   اشاره می او. همین نکته را پرنز از زاویه دیگري بررسی کرده است

مدام به موجودات عقلی و آسمانی ، توجه به موجودات عقلی و در بحث از انسان و مدینه

به برشـمردن و توصـیف انسـان و     گستردهبه جاي اینکه به طور  رواز این. دهد ارجاع می

، نیبیشتر به شـرح و توصـیف اجسـام آسـما    ، علم سیاست بپردازد و آنها را آشکار گرداند

  . )parens, 2006: 106( پردازد ها و موجودات متافیزیکی میهاي آن ویژگی

  و عقاید اهالی مدینه خلاصه شدن فلسفه سیاسی در آرا

سیر از مفهوم به مفهوم و تأکید فارابی به صـورت مـدام و مسـتمر بـر آرا و عقایـد و      

را به عنوان یکی  ها این ویژگی، هاي فهمی رئیس هاي فهمی مردم مدینه و ویژگی ویژگی

اهمیت مبـادي و غایـت در   . ترین اجزاي فلسفه سیاسی فارابی تبدیل کرده است از اصلی

طـرح  میابی بـه سـعادت و فضـیلت    تـرین شـاخص دسـت    که به عنوان اصـلی  آراي فارابی

به اصلی غیر ، باعث شده تا آرا و عقاید که در نسبت با مبادي و غایات قرار دارند، هستند

همین موضوع نیز باعث جداسازي . پایه براي مابقی شرایط مدینه قرار گیردقابل حذف و 

و باعـث پدیـداري    )128: 1995، فـارابی ( گردد هاي غیرفاضله می هاي فاضله از مدینه مدینه

رو فلسفه سیاسی فـارابی بـه همـین دلیـل     از این. شود طبقه یا قشري با عنوان نوابت می

فـارابی بـا تقسـیم آرا و    . مردم و رئیس اختصاص داده استحجم زیادي را به آرا و عقاید 

نظـري باعـث شـده      عقاید به درست و نادرست و گره زدن آرا و عقاید درست به فلسـفه 

خلاصـه و خـتم   ، هاي فلسفه سیاسـی فـارابی در ایـن موضـوع     بسیاري از بخشکه است 

به سعادت است و یابی دست، شغولی فارابی در تشکیل مدینهمضمن اینکه همه دل. گردد

  . هاي فهمی مردم مدینه ریشه دارد سعادت در ویژگی

دنظر خطاست اگر بپنـداریم کـه آنچـه م ـ   «گیرد که  کند و نتیجه می کید میأجابري ت

 همچنین اشتباه است. نوع بشر بود دولتی جهانی یا خواستار یگانه شدن همۀ، فارابی بود

سـخن  ، و نـه از امـت و دولـت    »مدینـه «اگر تصور کنیم که فارابی تحت اندیشۀ یونانی از 

، روابط اجتماعی، اجتماع متمدنی است که مردمِ آن، در تصور فارابی »مدینه«. رانده است
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نـه چیـز   ، فکري و دینی معینی با یکدیگر دارند و براي فارابی نوع این روابط مهـم اسـت  

فـی مبـادي آراء اهـل المدینـه     «چیزي است که عنوان کتـاب او   این درست همان. دیگر

 »آرا«، دهد که موضوع مـورد بحـث فـارابی    به آن اشاره دارد و به خوبی نشان می »الفاضله

هـاي گونـاگون تقسـیم     هـا و امـت   اي است که مردم را به فرقه یعنی روابط فکري و دینی

تأثیر غیرمستقیم خـود را در بسـتر    ،شکل پنهان در حالی که عامل اقتصادي به، کنند می

  . )86: 1387، الجابري( »گذارد اي و مذهبی می اي و فرقه هاي قبیله درگیري

  ها و نظمش مراتب حاکی از ارزسلسله

نظم دهی به جامعه از دیگر مصادیقی است که فارابی درصدد است تا به بهترین وجه 

مدینه از ساختاري تبعیت دارد که بـه زعـم   دهی به  این نظم. آن را در مدینه برقرار سازد

به این معنا نظمی در عالم مستقر است که این نظـم بـا   . حاکم بر ساختار عالم است، وي

 اي چیـده اسـت کـه    آن را بـه گونـه  ، حکمت حاکم بر عـالم منطبـق اسـت و سـبب اول    

نیـز در  ها و علـل ایـن نظـم     فرایند. باشد ة برقراري نظم در عالمبهترین شیو توانست می

  به حکـم تبعیـت فلسـفه سیاسـی فـارابی از فلسـفه      . نظري فارابی ارائه شده است  فلسفه

نظم مورد نظـر  . باید تبعی از نظم حاکم در عالم باشد نظم حاکم بر جامعه نیز می، نظري

به این معنـا  . ها در جهان است مراتب ارزشنظمی ارزشی است که منطبق بر سلسله، وي

هـا در کائنـات باشـد کـه      ین ارزش است که مبتنی بـر بهتـرین ارزش  نظمی داراي بالاتر

مولفـۀ نظـم و یـا    . ده اسـت ش ـنیز از طریق سبب اول بر جهان حاکم  یادشدههاي  ارزش

مبنـاي سـنجش خـود را در    ، نظـري فـارابی اسـت     ساختار نیز که موضوع بررسی فلسفه

بـه نظمـی نظـر دارد    ، ظم مدینهدهی به نرو فارابی در ساماناز این. یابد نظري می  فلسفه

  . که سبب اول در جهان برقرار کرده است

د نظري را بـا تأکیـد بـر کـارکر      سیاسی از فلسفه  ثیرپذیري فلسفهأت، میریام گالستون

وي بر این نظر اسـت کـه در میـان    . مراتب نشان داده است رئیس اول در مدینه و سلسله

مراتب به جامعه سیاسی با تأسیس سلسله دهیهمه نظمپیش از ، کارکردهاي رئیس اول

هاي آنـان بـه فراخـور     مراتب در میان طبقات شهروندان و فعالیت اي از سلسله یا مجموعه

هـاي   آفریدن یک کل یگانه از ظرفیت، هدف رئیس اول، ترین مفهوم در عام. هر یک است
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ی نیازمند فلسفه آید چنین رئیس به نظر می. هاي زندگانی شهروندان است متباین و شیوه

رو از ایـن . است تا براساس آن اصول سازمان لازمه را براي تحقق این هدف استخراج کند

شده در کار جهان طبیعـی و عـام   حدي بازتابی از نظم بیاننظم در قلمرو سیاسی باید تا«

هر شهر و ملتی کـه مشـابهت بـه    «، به بیان گالستون هرچند. )253: 1386، گالستون( »باشد

  )199: مانه( »صراحتاً فارابی آن رافاضله تشخیص نداده است، جهان تام دارد

کـه شـامل شـرحی از پـژوهش فلسـفی و       »تحصیل السـعاده «اما در بخش نخست کتاب 

علم سیاسی در باب اموري که به واسـطه   که گفته شده، خطوط کلی استخراجات اصلی است

ایـن گـواهی اسـت    ، براساس نظـر فـارابی  . کند پژوهش می، یابد آنها انسان به کمال دست می

در اصل تـا جـایی   ، براي پژوهشگر که مطابقتی میان اجتماع سیاسی و اتحاد اجرام در کیهان

ناشـدگی را در  سـنجش ، در نهایت گالستون. وجود دارد، مراتبی استانگر سلسلهبیکه هر یک 

بسـیاري از آرایـی کـه فـارابی     «، ويزعـم  بـه  . آراي فارابی با عباراتی به نمایش گذاشته است

اي براي پـژوهش   بیشتر مقدمه، گنجانده) السیاسه و آراء( مخصوصاً در دو رساله سیاسی خود

اگر اظهـارات مکـرر   . )313- 312: همان( »و تحقیق در باب حقیقت هستند و نه ملاحظات عملی

، بعیـد بـود خواننـده   ، نبـود  کننـد  هدف واحدي را دنبـال مـی  ، فارابی که اعضاي مدینه فاضله

تشـخیص  ، دهـد  که فارابی از عملکرد شهر به دسـت مـی   یوحدت هدف را از برخی توضیحات

است کـه کـل جهـان خلقـت از آن تبعیـت دارد و       یهمان هدف، این هدف واحد. )همان( دهد

  . مردم مدینه نیز در صورت دستیابی به آن سعادتمند خواهند بود

نظـري و    حضور فلسـفه ، شده تا برخی همچون ابراهیم مدکوراین گونه از نظم باعث 

گـري   سیاسـی وي بـه صـوفی     مابعدالطبیعه در فلسفه سیاسی فارابی را با گرایش فلسفه

تـأثیري  ، انـد  این شیوه صوفیانه فلسفه فارابی در حکمایی که بعد از او آمـده . نشان دهند

  . )33: 1362، مدکوربیومی ( عمیق داشته است

  گرایی یا ناظر بودن به کلیات کلی

یکـی از مورخـان فلسـفه    «: استبیان یکی از مورخان عرب اشاره کرده  هرضا داوري ب

توانسـته اسـت اختلافـات را    ، عرب گفته است که فارابی چون به اصول و کلیات پرداخت
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 وي. )73-70: 1377، داوري( »... )2( به مشـابهات توجـه کـرده اسـت     مهمل بگذارد و بیشتر

گرچـه او تغییـرات را   ... . سیاست تابع مدینه نیسـت ، اندیشه فارابی«دهد که در  ادامه می

با استفاده از تجارب که خـدا آن را تعقـل   ، داند که رئیس باید به آن توجه کند مدنظرمی

ش از و اساس أبلکه منش، هذا سیاست از نظر فارابی تابع احوال زمانی نیستمع، اند خوانده

  . )همان( »روحانیان و عالم معقول استعالم 

قبل از کثرات و در کثرات و همراه بـا کثـرات وجـود     »کلی«که فارابی معتقد است این

سیاسـی فـارابی     ۀفلسفگر ا. خوبی مشهود استسیاسی فارابی به  ۀفلسفدر ، داشته و دارد

کـه تـا    معلول عامل دیگـري اسـت  ، در رسیدن به جزئیات و بحث از مصادیق ضعف دارد

سیاسی فارابی از حد کلیات تجـاوز    ۀفلسفبنابراین اگر . جا بارها به آن اشاره شده استاین

، بـه زعـم فـارابی   . نظري برقرار است  ۀفلسفاست که با   اش در نوع نسبتی زمینه، کند نمی

گیـري شـود و    کار فلسفه مدنی تنها این است تا نشان دهد که با چه چیزي بایـد انـدازه  

شـکل   سیاسـی تـا جـایی     فلسـفه ، به این معنا. گیري دیگر کار فلسفه مدنی نیست اندازه

نظـري و مابعدالطبیعـه دارد و از حـدود آن کـه خـارج        فلسـفه ازایی در بهگیرد که ما می

اي نیست که فارابی بـه آن   از زاویه، شوند یا اگر هم طرح شوند یا اساساً طرح نمی، شویم

بنابراین از حد اشارات یـا دسـتورات بـراي    . کرده باشد به صورت مبسوط و گسترده ورود

  . گردد در نظر داشتن خارج نمی

در مواردي که به بررسی افعال و سنن و ملکـات ارادي و   فلسفه مدنی، به زعم فارابی

دهـد و راه   قـوانین کلـی را بـه دسـت مـی     ، بپردازد، که به آن مربوط است یدیگر مباحث

که چگونه و با چه چیز بایـد ایـن   احوال و اوقات مختلف و اینبرحسب گیري آنها را  اندازه

چـه  ، گـذارد  سپس آنها را اندازه ناگرفته باقی می. دهد نشان می، گیري صورت گیرد اندازه

بـه آن نسـبت داده   این کار عملاً مخصوص نیروي دیگري غیر از این فعل است که بایـد  

، گیـرد  و تقدیر برحسب آنها صورت می گیري احوال و عوارضی که اندازه با این همه. شود

فارابی بـا تقسـیم علـم مـدنی بـه دو      . نامحدود است و رسیدن به همه آنها ممکن نیست

شـود و بازشـناختن    بخشی است که شامل تعریف سعادت مـی «: کند که بخش اذعان می

رفتـار و  کنـد و بـه شـمارش افعـال و      سعادت حقیقی را از سعادت پنداري مشخص مـی 
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، هـا اوج پیـدا کنـد    ملـت  کـه لازم اسـت در شـهرها و میـان     عادات ارادي کلیاخلاق و 

بخش دیگر به توصـیف ایجـاد   . کند و سنن فاضله و غیرفاضله را از هم جدا می پردازد می

و نیـز   پـردازد  ها می ر شهرها و میان ملتمناسب براي رواج عادات و سنن فاضله د ۀزمین

تـوان افعـال و    وسیله آنهـا مـی   شود که به شامل تعریف آن قسمت از وظایف حکومتی می

بـه ایـن معنـا    . )109: 1376، فـارابی ( »سنن فاضله را در مردم به وجود آورد و حفـظ کـرد  

، کنـد  عنوان کمال نظري و کمال عملی صـحبت مـی   باچه فارابی از آن ناسازگاري بین آن

هاي مورد نظر فارابی را با تجربه یـا در فضـایی دیگـر     بگیریم گزارهدر صورتی که تصمیم 

  . )168-167و  158: 1386، گالستون( بسیار فاحش خواهد بود، مورد سنجش قرار دهیم

هـاي   تـر کـردن ایـده    شده از سوي عقل فعال محدود به عرضه یا روشنلذا هدف ارائه

با فرایندي قابل مقایسه با روشـنایی   این کارکرد را، معقول است و براساس توضیح فارابی

رئـیس اول بـا   ، در مقابـل . دهـد  طور غیرمستقیم انجام مـی  به، سازد که دید را ممکن می

بنـابراین  . ها و اعتقادات سـودمند در ایجـاد سـعادت سـهیم اسـت      کشف و ارتباط کنش

 رئیس ناگزیر است قواي مادون عقل مخصوصاً تخیل را به کـاربرد تـا مطمـئن شـود کـه     

هاي جسمانی کسانی  سرشت، ملاتشأکم او در تدست. توجیه یا فرمانش مؤثر خواهد بود

کنـد کـه    مـی  تأکیدگالستون مجدداً . کند لحاظ می، را که خود به دنبال هدایتشان است

هـا بـه    یعنی این تجربه؛ گرفته شود خود پی تجربه سیاسی نباید به خودي، در نظر فارابی«

اجـزاي اساسـی   ، هاي غیرفلسفی استعداد انسان شوند که جنبه نمیجو واین خاطر جست

نمونـه آرمـانی تـدبیر اسـت و ریاسـت      ، بنابراین فعالیت فلسفی. شکوفایی انسان هستند

  . )همان( »یک استعاره است، سیاسی

چـه بـه   بـا آن ، شـود  عنوان جزئیات به آن پرداخته می باچه توجهی به آنفقدان یا کم 

فـارابی در  . نسـبت نزدیـک دارد  ، به امـر واقـع اسـت    یتوجهبیعنوان غیر علمی بودن و 

گذار عالم درصدد  بنیان ةبلکه به شیو، یات را نداردئقصد تعیین جز، بررسی شرایط مدینه

سـببات  کـافی اسـت تـا م    رواز این. ات تبعیت داشته باشدباست تا از نظام اسباب و مسب

عمار الطالبی با اتکـا بـر همـین    . خودشان اصلاح گردند، یاتئیم تا جزاصلی را فراهم ساز

این بود که جهان و نـوع انسـان را بفهمـد و     فارابی آرزوي بزرگ«کند که  نکات طرح می
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طور هم به یک تصویر وسیع عقلانی از جهان و  همان. دومی را از طریق اولی توضیح دهد

. افلاطون و ارسـطو را  ویژهبه، دار شد دقیق فلسفه قدیم را عهده ۀوي مطالع. جامعه رسید

آن را بـا تمـدن   ، افلاطونی را درهم آمیخت تا بتواند در نظر خـودش افلاطونی و نو ياجزا

، آن ةمنبع عمد، دانیم طور که همه ما میتمدنی که همان؛ هماهنگ سازد اسلامی -عربی

  . )al-Talbi, 1993: 353-372( »شده استاست که از دل آن استخراج   قرآن و علومی

  سیاسی ۀسیاسی نبودنِ فلسف

نظري   ۀفلسف ةکنندهاي فارابی حتی تجسم و یا ترسیم رساله، به گفته محسن مهدي

  فلسـفه انـد کـه    هـایی  هـایی از نـوع رژیـم    بلکه تنها مثـال ؛ عملی نیستند  ۀفلسففارابی یا 

نقـش و  ، هـا  شرح داده شده در ایـن رسـاله   شناسی به بیان دیگر کیهان. سازدمیسیاسی 

تـوانیم آن را   کـه مـا مـی    تهـی هسـتند    از مبانی علمـی  کارکردي آموزشی دارند و تماماً

بایـد بـه عنـوان اسـتعارات و تقلیـدي کـه بـراي         بنابراین. شناسی سیاسی بنامیم کیهان

کنـد   مـی  یدتأکمهدي ، در درجه دوم. فهمیده شوند، اند توصیف مدینه فاضله بسط یافته

معنایی که ؛ اَستوریک است، که برهانی باشدنوشتاري این دو رساله بیش از اینسبک «که 

خطابی و شعري هسـتند  ، هاي دوران میانه کند که بیشترین نوشته این نکته را دنبال می

هـاي خـود    دیدگاهاما ... کند تا عقایدش را اثبات کند یبنابراین فارابی تلاش نم. تا برهانی

بـا تمـام   . )118: 1386، گالسـتون ( »توصـیفی  هـاي هکند و با جمل بیان می به صورت کوتاهرا 

ــردیم  آن ــت طــرح ک ــه تبعی ــوط ب ــیم ، چــه در بحــث مرب ــا کن ــد ادع ــدبای ــد  هرچن نبای

چـه را  نیز به آن تکیه کنیم تا تمـام آن  قدر آن دنبای، نگاري را از نظر دور داریم پنهانۀلفؤم

  . نادیده بگیریم، ید فلسفی بودن سیاست استؤم

اي  هاي اندیشـه  از ویژگی، طور که در سطور پیشین آمد توجه به مقدمات عقلی همان

کـه دلایـل عقلـی فـارابی را بایـد در مقـدمات       بـر این  تأکیـد یحیی یثربی با . فارابی است

اما اعتبار این دلایـل  ، دلایل فارابی عقلی هستند«دهدکه  توضیح می، اي وي یافت اندیشه

مقدمات فـارابی غالبـاً مسـائل و نتـایج     . باید براساس اعتبار مقدمات آنها در نظر گرفترا 

ظاهراً فارابی نه درصدد اجرایی کردن نتـایج و  . باشند شناسی او می شناسی و انسان جهان

 چنین قصـدي را دنبـال  ، آثار سیاست خود بوده و نه کسی دیگر از اندیشمندان و نه امرا
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مباحـث منطقـی و فلسـفی وي و     ۀبحثی است در ادام، ت فارابیبحث سیاس. کرده است

امـا  . انـد  ح شـده طـر  وم و چهـارم در فضاي خاص قرن س، فلسفی هاي همانند سایر بخش

  . )52: 1387، یثربی( »ها را جدي بگیردآن، که کسی جز خود فیلسوفگویی نه براي این

بـا   زیـرا ؛ دارددر بحـث مـا اهمیـت    ، پردازنـد  اي را که یثربی و کربن به آن می همسئل

مقدمات مدنی  رراي تکیه بجایی ب، )مقدمات عقلی( مقدماتی که فارابی به آنها تکیه دارد

سفه سیاسی نظري به فل  فلسفهاین نتایج عقلی فارابی است که از  بنابراین. ماند باقی نمی

یـد دینـی زمـان و    از متفکـران از عقا  بسیاريکه فارابی مانند نضمن ای. منتقل شده است

نتـایجی را بـراي فـارابی بـه     ، پذیري از دیـن ثیرأاین ت. است  پذیرفته تأثیرمحیط خویش 

نظـري    فلسـفه همراه داشته است و در نسبتی که ما به آن از نسبت دین و مابعدالطبیعه و 

رنـگ  لطبیعه و طبیعـت   شود تا مابعدا باعث می رواز این. ثري داردؤنقش م، فارابی نام بردیم

این نکات باعث شـده اسـت   . هاي متعددي را به همراه داشته است دین بگیرد که خود زبان

موضـوعات  ، اخلاق و سیاست را با هم خلط کرده و مباحـث ، فارابی«تا بدوي اظهار کند که 

  . )118: 1387، بدوي( »و اهداف این دو علم را از یکدیگر جدا نکرده است

از زاویه استقلال این حوزه سـخن گفتـه و    نه، سیاسی  فلسفهفارابی در  که رسد به نظر می

 عنـوان یـک گزارشـگر    سیاست بـه درباره او . آن روز را داشته است ۀجامع نه قصد حل مشکل

. کنـد  نظـري را گـزارش مـی     فلسـفه ، سیاسـی   فلسـفه گري کـه در  البته گزارش. کندمیبحث 

هـابز    برخلاف بحث افلاطون و ارسطوي یونان قدیم و نیز برخلاف بحـث ماکیـاولی و   بنابراین

نه خود فـارابی و  . گذارد جاي نمیبري در فکر و فرهنگ مردم تأثیربحث او هیچ ، دوران جدید

از همـان  ، گونهبه همین دلیل این بحث گزارش. افتند نه دیگران به فکر اجرایی کردن آن نمی

 ةبلکه تنهـا در حـوز  ، هم نه در قلمرو اجراییاتآن، یت و مقبولیت نسبی خودآغاز براي مشروع

شـود تـا    همین موضوع باعث مـی . تطبیق یابد) اسلام( نیازمند آن بود که با تفکر محیط، عقل

کوشـد تـا فیلسـوف را از     در حالی کـه مؤلـف جمهوریـت مـی    « که مدکور به این نتیجه برسد

خواهـد کـه در    فارابی از رئیس جامعـه خـود مـی   ، فرو کشدملات به جهان سیاست أآسمان ت

عالم روحانی بماند و به زندگی روحی بیشتر از زندگانی جسمانی اهمیت دهد و چنان زیسـت  

  . )84 - 83: 1362، مدکور ( »گاه اتصالش از عقل فعال گسسته نشودکند که هیچ
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  ناشدگیهایی براي فرضیه سنجش چالش

 هـایی فارابی در جهت مخالف اسـتدلال  ۀدر اندیش موارديیافتن ، هارغم همه این علی

 »السعاده تحصیل«که بارزترین آنها را در  موارديفارابی در . کار سختی نیست، که گذشت

را بـه علـم سیاسـی در     اوحدي کند که این مواضع تا را اتخاذ میمواضعی ، توان یافت می

کننـد   مـی  تأکیـد درست بر چیزهایی  موارداین . سازد معنایی خارج از تبعیت نزدیک می

بـر اعـراض و    تأکیـد فارابی بـا  . نظري هستند  ۀفلسفکه در نسبت با سنجش در خارج از 

حد زیادي گذاري تا رفتن آنها در حین قانونثیر آنها در افعال ارادي و ضرورت در نظر گأت

  . شود ها نزدیک می لفه و ضرورت سنجش گزارهؤبه م

بـه وسـیلۀ اراده    تـوان در خـارج از نفـس    ولاتی که میمعق بارهدر« کند که بیان می او

، شـود  باید گفت اعراض و احوالی که به هنگام وجود خارجی آنها قرینشان می، ایجاد کرد

که ایـن  مگر این، و از طرفی آن اشیا نیز ممکن نیست وجود یابند. از اراده بسیار دور است

ممکن نیسـت  ، و هر چه شأن آن این باشد که با اراده ایجاد شودعوارض قرین آنها شوند 

بنابراین لازم اسـت هرگـاه ایـن تصـمیم     . به تنهایی وجود یافته یا به آن علم حاصل شود

اولاً به احوالی علم ، خارج از نفس پدید آید، وجود داشته باشد که معقولات ارادي بالفعل

آنهـا قـرین شـوند و بـا     ام وجود آن اشیا با حاصل شود که شأن آنها این است که به هنگ

، که این اشیا از آن دسته چیزهایی نیستند که وحدت عـددي داشـته باشـند   توجه به این

احـوال و اعراضـی کـه مناسـبت دارنـد      ، آینـد  بلکه با وحدت نوعی یا جنسـی پدیـد مـی   

شـوند و   میکم ، زیاد شده، اند احوال و اعراضی هستند که دایماً در تبدل، قرینشان شوند

  . )35-34: 1384، فارابی( »گردند برخی با برخی دیگر ترکیب می

کـه معتـرف   دارد و هـم این  تأکیـد ناپذیر بودن اعراض هم بر گریز، فارابی در این فقره

هـا همـواره    هنگام بررسی پدیدهبنابراین باید . است این اعراض در تغییر و تبدیل هستند

سـازد کـه از    توجه فارابی را به اهمیت اعراض آشکار مـی ، این نکته. نظر داشتمدرا آنها 

اما این گفتـه بـه   . چون سنجش ممکن استامکان استخراج مباحثی هم، دل این موضوع

این همان اتفاقی . ها ورود کرده است این معنا نیست که فارابی خود به امر سنجش گزاره

. ي طـرح کـردیم  نسبت مباحـث منطقـی فـارابی بـا مباحـث سیاسـی و       بارهاست که در
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شوند و فارابی  سیاسی وي دخالت داده نمی ينه که مباحث منطقی فارابی در آراگو همان

در ارتبـاط   اومباحث ، کند اي خطابی و توصیفی ارائه می سیاسی خود را در شاکله  فلسفه

دارد  تأکیـد چند فـارابی  هر. کنند سیاسی وي نقش ایفا نمی با بحث اعراض هم در فلسفه

: 1384، فـارابی ( »یابنـد  هاي مختلف با یکدیگر تفاوت مـی  معقولات ارادیه در زماناین «که 

در «دانـد کـه    فارابی حضور اعراض را علاوه بر زمان در مکـان نیـز متفـاوت مـی    . )34-35

لیکن در نهایـت امـر   . شود تا تدبیر در یک بلاد با بلاد دیگر متفاوت باشد نتیجه باعث می

  . )35: همان( »داند یک چیز میمعقول را در تمام آنها 

هم در نسبت با مکان و هم در نسبت با زمان قـرار   یادشدههاي  نقش اعراض در گفته

بـه ایـن   او این انتظار از فارابی وجـود داشـته باشـد کـه اگـر      ، ها شاید با این گفته. دارند

مهمی از بخش ، در افعال ارادي که فلسفه سیاسی و علم مدنیرا ها آشناست و آنها  بحث

جایگـاه ایـن مـوارد را در     کـه وي پس چگونه است ، داند حائز اهمیت می، آن افعال است

چرا فارابی نشان نداده است کـه چگونـه بحـث    . سیاسی خود آشکار نساخته است ۀفلسف

قابـل  ، خوانـد  آن را اصل وحدت می ويچه با آن، دهند اعراض که از وجود کثرات خبر می

اساساً اگـر فـارابی بـه ایـن     . هاي پیش رو را حل کرد ن چالشتوا جمع است و چگونه می

خود را حفـظ   ياشت تا بتواند انسجام پدیدآمده در آراآیا امکان د، مسائل ورود کرده بود

سیاسی فارابی در محیطـی   يآرادهدمی ها همگی مسائلی هستند که نشاناین. کند یا نه

خوبی آگاه اسـت کـه   فارابی به بر این علاوه. شودجیده نمیسننظري وي   فلسفهخارج از 

در مباحـث خـود    ويپس چگونه است که . مقترناتی دارند، افعال ارادي به محض تحقق

سنجش نگذاشته و در عمل نسـبت اینهـا را    مصادیقی از آن را به سیاسی عملاً ۀدر فلسف

مگر اینکـه  این نیست . شان نداده استن، نظري و فلسفه سیاسی آورده  فلسفهچه در با آن

بحث فارابی در  ۀادام. نظري قرار داده است  فلسفهخود را در  يفارابی مبناي سنجش آرا

  . دهدجلوة بیشتري میپرسش ما به ، این زمینه

چیزهـایی مثـل عفـت و    «. ارادي نیز در همین جرگه قرار دارند ياشیا، از نظر فارابی

کنـیم آنهـا را    کـه وقتـی اراده مـی   معانی معقول و ارادي هستند ، گیري و امثال آن آسان

چـه در  اعراضـی هسـتند کـه بـا آن    ، مقترنات آنها در یک زمان خاص، بالفعل ایجاد کنیم
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هنگام وقوع چه در یک امت خاص به کنند و آ فرق می، شود زمانی دیگر بر آنها عارض می

تحقـق   هنگـام غیر از اعراضی است که به، شود یکی از این معقولات ارادي عارض آنها می

در ایـن فقـره    وي. )35 -34: 1384، فـارابی ( »شـود  آنها در امت دیگري با آنهـا همـراه مـی   

اره د و در ادگـرد  خوش تغییـر مـی  اعراض نیز دست، ها ر امتیخوبی آگاه است که با تغی به

مـا را در ایـن قطعـه     يفارابی تاحـد زیـاد   هرچند. نظر داشتآنها باید این تغییرات را مد

دخالت این نکات در فلسفه سیاسـی   ةبه نحو اوباید اذعان داشت که ، سازد دچار بهت می

. نپرداختـه اسـت  ، جـا از آن بحـث کـردیم   ناي که تا ای نظري به گونه  فلسفهو جمع آن با 

نیـاز   رئیس مدینه گذاشته و خـود را از ورود بـه آن بـی    ةگویی همه این موارد را به عهد

  . یافت، اي که در قطعه بعد آورده است ولی پاسخ درست را باید به نکته. دیده است

این اعراض در موردشان ساعت به ساعت عـوض  ، )امت( بعضی از آنها«، به زعم فارابی

بعضی دیگر سال بـه سـال و   شوند و برخی دیگر روز به روز و برخی دیگر ماه به ماه و  می

گاه یکی از پس هر. و بعضی احقاب احقاب) حقب یعنی زمان طولانی( بعضی حقُب حقُب

از مـدت  ، سزاوار است کسی که ایـن اراده را دارد ، ایجاد شود اي این اشیا بخواهد با اراده

اعـراض نیـز تبـدیل    ، نشیء را ایجـاد کنـد کـه در طـی آ    ، که قصد دارد در آن  معلومی

جـا  در آن شـود  چـه ایجـاد مـی   طور از مکان مشخصـی کـه آن   همین؛ خبر باشدبا، یابند می

آورد  آنها را پدید مـی  ةند که ارادکه به چیزهایی متعلق پس باید اعراضی را. ]باخبر باشد[

هایی نشوند و آ که ماه به ماه ایجاد میهایی بشناسد و آن، کند و ساعت به ساعت تغییر می

طـور کلـی    شوند و به هایی که حقُب به حقُب ایجاد میآیند و آن ید میکه سال به سال پد

بـزرگ  ، آینـد  در مکان خاصی پدید می یا کوتاه بلند، آنهایی که در محدود زمانی دیگري

اند و برخی از آنهـا بـراي تمـام امـم مشـترکند و       یا کوچک و آن اعراضی که از این قسم

هستند یا اعراضی که متعلق بـه شـهري خـاص در    ها  برخی تنها متعلق به بعضی از امت

هایی کـه  ند یا آنبراي مدتی کوتاه مشترک، زمانی طولانی هستند یا در میان مردم شهري

که فـارابی  ضمن این. رسانند به آنها نفعی میاختصاص به بعضی دارند و براي مدتی کوتاه 

یابند و حـوزه علـوم    غییر میداند در مقابل اموري که ت برخی از امور را غیر قابل تغییر می
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چند که در نهایت به تنظـیم مناسـبات آنهـا نیـز     هر. کند را از علوم دیگر مجزا مینظري 

  . )35-34: 1384، فارابی( »پردازد می

که به عنـوان یـک فیلسـوف سیاسـی در حـال       وي، آید می ه از بیان فارابی برک چنان 

تـه را کـه   دخالـت در ایـن نک  ۀ وظیف ـ ظاهراً، داري است مشی حکومتارائه کلیات و خط

 رواز ایـن . نـدارد ، ها چگونه با کلیات مورد نظرش قابل جمع هستندتوضیح دهد همه این

توانسـت حـداقل بـه     فارابی می هرچند. به فیلسوف حاکم سپرده باشد باید این وظیفه را

. کنـد  اما به این کار نیـز مبـادرت نمـی   ، تقریب به ذهن اشاره داشته باشد برايمصادیقی 

تنها به اهمیت زمان و مکان در شـکل کـلان آن اشـاره کـرده     نه موارد یادشدهفارابی در 

خواهد تـا   گذار می مدینه و قانون ةکنندشناسد و از اداره با جزئیاتش می بلکه آن را، است

نسـبت آن بـا مکـان     هـاي بـزرگ را بـا توجـه بـه      هاي کوچک و دوره زمـان  حتی زمان«

راه ما را بـا تعجـب بیشـتري هم ـ   ، هاي فارابی گفته ۀادام. داشته باشدنظر گذاري مد قانون

  . )38: مانه( »خواهد کرد

مورد نظر و نقش اعراض به این دلیل که علوم نظـري بـه    ةبا در نظر گرفتن حوز وي

سـازد و آن را بـه    این حوزه را از دسترس علم نظري خـارج مـی  ، این حوزه احاطه ندارند

شناسـد و   نیرویـی اسـت کـه اعـراض را مـی     ، قـوه این . سپارد فکریه می ةقو نامبه اي  قوه

ز امـور  ی ـدهد و قادر اسـت بـا توجـه بـه زمـان و مکـان بـه تمی        جزئیات را تشخیص می

 ۀکنـد و نـه خـود در فلسـف     اما فارابی نه به طور گسترده به این قوه ورود مـی . یابد دست

 ةعـاري از کاربسـت قـو    اوبه این معنا فلسفه سیاسـی  . شود متعرض این قوه می، سیاسی

فارابی در توضـیح  . نظري است  فلسفهفلسفه سیاسی فارابی در گرو  بنابراین. فکریه است

چـه بـا توجـه بـه     نیرویی است کـه آن ، فضیلت فکري«: دهد که بیشتر قوه فکریه ادامه می

اي کـه بـه    اما قوة فکریـه ، نماید ترین امور است را استنباط می نافع، غایتی خاص و خوب

، شـود  ترین چیزهاست اسـتنباط مـی   نافع، وسیلۀ آن چیزهایی که با توجه به غایت شرّي

بلکه سزاوار است به نام دیگري خوانده شـود و وقتـی کـه    ، در واقع فضیلت فکري نیست

امـور در  ترین  نافع، گیرد که به وسیلۀ آن عنوان نیرویی مورد توجه قرار می قوه متفکره به

باید گفت کـه ایـن نیـرو    ، شود رود خیر هستند استنباط می مورد چیزهایی که گمان می



  221/رضا اکبري نوري ؛ ... فارابی و عدم نیاز به سنجش کیهان شناسی سیاست 

 

باید گفت یک قسم از فضـیلت  . نیز مظنون است که فضیلت فکري به حساب آید یا خیر

 اموري که با توجه به یـک غایـت خـوب   نسبت به ، چیزي است که به وسیلۀ آن، متفکره

، اي مشـترك  خـاص یـا شـهري خـاص نـزد پدیدآورنـده      هاي مختلف یا امتـی   براي امت

  . )35-34: 1384، فارابی( »شود نیروي استنباط قوي حاصل می، ترینِ امور هستند نافع

از وجود  اوهرچند . هاي خاص را دارد امکان شناسایی غایت، قوه فکریه به بیان فارابی

 ةرا بسـیار در ادار  هاي خاص بسته به زمان خاص و مکان آگاهی دارد و نقـش آنهـا  غایت

. چنان از ورود بـه غایـات خـاص اجتنـاب کـرده اسـت      هم، داند ها حائز اهمیت می مدینه

 او. خـوانی دارد  سیاسی کـلان فـارابی هـم     فلسفهچگونه با ، مشخص نیست غایات خاص

کـه  کنـد بـین این   یز است و فرقی نمـی چغایت خاص نیز یافتن بهتري «هد که د ادامه می

طـور   که گفته شود بهیا این، ترین است نافع، با توجه به یک غایت خوبگفته شود چیزي 

بـه ناچـار بـه    ، تـرین و زیبـاترین اسـت    چه نافعچراکه آن، ترین و زیباترین است ی نافعکل

همـان زیبـاترین بـا    ، با توجه به یک غایت خـوب  ترین شود و نافع ی نیکو مربوط میغایت

  . )40: همان( »توجه به آن غایت نیز هست

فـارابی در نهایـت   ، نقش و توان قوه فکریـه دادیـم   بارهبا توجه به توضیحی که در اما

اي که به زعـم فـارابی    یسهئفضیلت ر. دهد یسه قرار میئثیر فضیلت رأها را تحت تهمه این

ا عبـارت اسـت از   از تمام فضایل نیرومندتر است و به راستی آن کدام فضیلت اسـت؟ آی ـ 

یا یک فضـیلت اسـت؟ یـا تعـدادي از فضـایل کـه بـه انـدازه تمـام           مجموع تمام فضایل

ها نیرو دارد؟ در این صورت این کدام فضیلت است که نیروي آن به انـدازه تمـام    فضیلت

آن «تـرین فضـایل باشـد از جهـت قـدرت؟       عظـیم ، طوري که آن فضیلت به، فضایل است

آن فضیلت را تماماً انجـام   فضیلتی است که وقتی انسان بخواهد افعال مربوط به، فضیلت

مگر با استفاده از افعالی که از تمـام فضـایل دیگـر    ، شود این کار برایش ممکن نمی، دهد

پس اگر نتواند در خودش تمام این فضایل را جمع کند تا جایی که وقتـی  . شود ناشی می

یـه  ئیل جزنتواند از افعال فضـا ، م دهداراده کرد که افعال مربوط به فضیلت رئیسه را انجا

افعال ناشی از فضـایل موجـود   ، این فضیلت خلقیه اوست که به وسیلۀ آن، استفاده نماید

آیا اقسام شـهرها  . ها یا شهرها یا یک شهر از میان امت، در تمام کسانی که غیر او هستند
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آن فضیلت برتري است که هـیچ  ، پس این فضیلت. گیرد یا اجزاي هر بخش را به کار می

فضـایلی قـرار   ، هـاي شـهر   بخـش  ءجـز ءدر جـز . تر نیسـت  برتري از آن مقدمفضیلتی در 

  . )46-45: 1384، فارابی( »گیرند که نیروي آنها به این نیرو شبیه است می

یسه مورد نظـر فـارابی بـر اعـراض و     ئید به این نتیجه رسید که فضیلت ردر نهایت با

سـه بـراي   ئفضیلت ریباید در چارچوبی که این ولی فضیلت فکریه ، جزئیات احاطه ندارد

که نسـبت اعـراض و    راال ما ؤجا پاسخ سفارابی در این. عمل نماید، آن تعیین کرده است

نیـروي فکریـه کـه     زیرا؛ دهد می، شود نظري و وحدت مورد نظر چه می  فلسفهکثرات با 

  فلسـفه کنـد کـه از پـیش     در کالبدي عمـل مـی  ، عهده داردشناسایی اعراض را بر ۀوظیف

فضیلت ، به همین جهت فارابی. یسه براي آن تعیین کرده استئعنوان نیروي رنظري به 

کار فضیلت فکري این بـود کـه   «، اوبه نظر  زیرا؛ دهد فکري را تابع فضیلت نظري قرار می

طـور محصـل بـدون آن     آنها را بـه ، یز دهد که فضیلت نظريیمعقولاتی را تم، اعراض آن

  . )51-48: مانه( »جعل کرده است، اعراض

بحـث غالـب کتـاب    ، ایـن بحـث   نخسـت اینکـه  : چنـان بـاقی اسـت   اما دو نکتـه هم 

این عرصـه بـراي سـنجش     وجه بههیچکه فارابی خود بهنیست و دوم این »السعاده تحصیل«

ها باعث شده اسـت   پاسخ ماندن این پرسشبی بنابراین. هاي خود ورود نکرده است گزاره

 توجـه بـه زمـان و مکـان    بـی ، با عناوینی چون غیر علمی بـودن تا فلسفه سیاسی فارابی 

برهـانی و اسـتدلالی   ، توصیفی و خطـابی بـودن  ، فلسفه سیاسی نبودن، کلی بودن، بودن

  . دست شناخته شوداینمنطقی نبودن و بسیاري از توصیفاتی از ، نبودن

آثـار فـارابی   باید در نظر داشت که هرچند خوانش ، با توجه به مواردي که مطرح شد

بایـد بـه ایـن نکتـه     ، ثر باشـد ؤتواند در ایجاد خوانشی فنی از فارابی م به صورت مجزا می

. بـا چـه هـدفی نگاشـته اسـت      توجه داشت که فارابی رو به کدام سو دارد و آثار خـود را 

بـه دنبـال    اي نیست که بتوان از دل آثار متعدد وي الزاماً که فارابی جزء فلاسفهضمن این

لافات در برخـی از آثـار   به این معنا با وجود برخی اخت. ت شدید و یا اثرگذار گشتتغییرا

وجـود  ، چنان امکان خوانشی که بتوان وحدتی را بین آثـار وي اسـتنباط کـرد   هم، فارابی

  . ستید این ادعاؤدرستی مبه ويشده در آثار هاي ارائه دارد و گزاره
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متفاوت نگاشته است و چرا برخی از آثـار وي   يکه فارابی به چه دلیل آثار بارهدر این

توان برشمرد که هر یک بر دلیلی در این زمینه  هاي متفاوتی را می دیدگاه، شبیه هستند

. دهـد  هاي وي را نشان می تکامل در دیدگاه، آثار فارابی در ابتدا اینکه تفاوت. ددار تأکید

و  »المدنیـه  السیاسـه «هـاي متفـاوت    رهیافـت ، )387-383: 1386، گالستون( دانلوپ رواز این

را از طرف دیگر بـه مراحـل متفـاوت     »السعاده تحصیل«را از یک طرف و  »الفاضله المدینه«

گر هاي بعدي یک نویسـنده بیـان   ه کتاباگر در نظر بگیریم ک. دهد تفکر فارابی نسبت می

گـاه تعیـین تـاریخ    هر. سـازد  آثار موازي را ممکن می نظریه تکامل، بلوغ فکري او هستند

تـوان  مـی ، اند که واقعاً نماینده نویسندهرا هایی  آن آموزه، هاي نویسنده ممکن باشد کتاب

. اما این توضیح داراي مفروضاتی است که نیاز دارد تا بررسی و اثبات شـود . مشخص کرد

ا داشـت و  توان این ادعا ر هر متفکري می بارهدر که به این معنا ابتدا باید بتوان نشان داد

نیـز بایـد نشـان    فـارابی   بارهدهنده یک روند تکاملی هستند و این ادعا درنشان آثار الزاماً

خر هـر یـک را   أکه تقدم و ت ـز تاریخ نگارش آثار فارابی و اینکه فارغ اضمن این. داده شود

 ن آثـار فـارابی  میاپاسخ دهیم که از به این پرسش باید بتوانیم ، بتوانیم روشن کنیم یا نه

  . توانیم به یک سیر تکاملی برسیم یا نه می

شبیه این است که آنها تفاوت ، هاي به نمایش درآمده در آثار توضیح دوم براي تفاوت

هـاي آثـار متفـاوت     مـوزش آ، براساس این تفسـیر . دهند ات را ارائه میتأکیددر اهمیت و 

. ذیرفتـه باشـند  هـاي بـه ظـاهر متفـاوتی را پ     آمـوزه ، در سـطح  هرچند، ساننداساساً هم

؛ این نظریه نافی تعیین زمان آثـار نویسـنده نیسـت   ، کند اشاره می لگونه که روزنتا همان

کتـاب   با شیوه متضاد در، گیرد زیرا کمی یا زیادي یک کتاب با موضوعی که در پیش می

ر و ت ـ تـر دقیـق   تفسـیر مفصـل  . بر دو تفسیر گشـوده اسـت   خود، دیگر از همان نویسنده

، اي متفـاوت  بـه گونـه   اي است یا به دیگران بیانگر کوششی شکلی حاشیه تر نسبت جامع

 ةبه خـود اجـاز  ، بررسی کرده ی را به اندازه کافی در اثر قبلیکه موضوع نویسنده هنگامی

روزنتال این تفاسیر را با این ملاحظه انجام داده است کـه در  . اختصار بیشتر را داده است

 »المدنیـه  السیاسه«در ؛ کند بحث می، از وحی و هم پیامبريفارابی هم ، »المدینه الفاضله«

بحـث   نـه از پیـامبري   و نـه از وحـی   »السـعاده  تحصـیل «کند و در  تنها از وحی بحث می
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نتیجـه   او. موضـوعی در هـر سـه کتـاب آمـده اسـت       طـور  یس اول بهئر هرچند؛ کند می

و  اسـت ر تأکیـدات  شناسی به مقتضـاي اختلافـات د   هاي اصطلاح گیرد که این تفاوت می

  . )Rosental, 1965: 131-135( اي ندارند اهمیت آموزه بنابراین در نهایت

ید ایـن ادعـا   ؤتواند م هاي مندرج در آثار می هاي فارابی و روش کار وي و آموزه گزاره

 يآرا، باشد که فارابی در رسائل خود به یک سیر تکاملی نرسیده است و در آثار مختلـف 

 رواز ایـن . دهـد  سان ارائه مـی فاوت و البته در بسیاري موارد یکبا بیانات مت خود را موکداً

فارابی را در یـک سـیر تکـاملی و یـا متعـارض مـورد       ، توان از دل برخی از اختلافات نمی

از ابتدا داراي سیر مشخصی در نگارش آثار است و در آثار خود  ويزیرا ؛ خوانش قرار داد

اي است که محسـن   نکته این. در پی به نتیجه رساندن هدفی است که به دنبال آن است

  . گذارد مهدي نیز در ارائه توضیحات مربوط به چرایی نگارش آثار موازي بر آن صحه می

چـون جریـانی از اهـداف و مقاصـد     همتـوان   ها در آثار موازي را می تفاوت اینکه سوم

 ةواحـدي را از گسـتر   ةپدیـد ، آثار مـوازي ، ها دانست و براساس این نظریه متفاوت کتاب

فهـم  آنها همه زیرا ، ها در نهایت سازگارند کتاب. کند هاي عملی بررسی می نظري تا نگره

هـاي   تفاوت، به بیان دیگر. گیرند فرض میپیش را از جهان و جایگاه انسان در آنواحدي 

در مقدمـه   نمونـه مهـدي   رايب. ه هستند و نه جوهرئدر ارا یهای تفاوت ظاهري در نهایت

 -فلسفه افلاطون و فلسـفه ارسـطوطالیس  ، تحصیل السعاده -گانه فارابیاش از سه ترجمه

را نسبت به آثار به درستی فلسفی یا عملی تفاسیر  »المدینه الفاضله«و  »السیاسه المدنیه«

  هاي عـوامی  نوشته«، تر وي به آثار افلاطون و ارسطو تر و طولانی تفاسیر بزرگ ویژهوي به

، ملـت  امـوري همچـون  ، »الملـه «کتـاب   کـه  کنـد  او اسـتدلال مـی  . نامـد  مـی  »و سیاسی

، ایـن کتـاب   بـه بیـان دیگـر   . شناسـاند  اي کلی می سیاسی را در شیوه ران و علماگذ بنیان

به کـار   براي به وجود آوردن موارد انضمامی، شدهکند که باید فهمیده  اصولی را فراهم می

آثار برخاسته از این اصـول  ، »المدنیه السیاسه«و  »الفاضله المدینه«از طرف دیگر. برده شوند

گـذاران   هایی براي هـدایت بنیـان   توان نمونه آنها را می، به این طریق. دهند را تشکیل می

  . گذاري دانست در امر خطیر قانونواقعی 
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 ايهـاي مـوازي   که چرا فارابی رسالهیا این، دو مورد مطالعه نمیاهاي  مهدي بر تفاوت

امـا او  . کنـد  تأمـل نمـی  ، کند بحث می مشابه اينوشت که از موضوعات مشابهی در شیوه

و  »افلاطونفلسفه «زمینه هاي هر دو رساله را باید برخلاف پس کند که آموزش توصیه می

کـه ایـن دو کتـاب ارائـه      ايزیـرا موضـوعات کلیـدي   ؛ لحاظ کرد »فلسفه ارسطوطالیس«

بـا  ، اگـر نگـوییم متضـاد   ، آیـد در مواجهـه صـریح    موضعی است که به نظر می، کنند می

بـه رغـم وحـدت     بنـابراین . و سیاسی قرار دارنـد   یهاي عوام هاي فارابی در کتاب آموزش

با آموزشـی کـه اعتبـار بیشـتري      اغلب اي سطحی آثار موازيه آموزش، اي هاساسی آموز

 . در ستیزند، نسبت به بقیه دارند

 کندکـه مـی هاي واحدي را بررسـی   پدیده یا پدیده، هاي مختلف خود فارابی در رساله

توان  ي در برخی از آثار میهرچند به زعم مهد. در نهایت همگی آنها با یکدیگر سازگارند

از آثـار  دیگر تر برخی  هاي عمیق تضادهایی را با آموزش، هاي سطحی آموزشی از عضدر ب

این موضوع نافی ایـن نیسـت کـه فـارابی در نهایـت بـا اتکـا بـه اصـل وحـدت و           ، یافت

و  ي کـه انسـجام و گسـیختگی را در آرا   از امور فروریختن همه امور در قالبی واحد عامداً

فـارابی پدیـد    يدر آرا چنـین انسـجامی  . کنـد  میخودداري ، آثارش به همراه داشته باشد

شـده قـرار دهـد و    در آثار نگاشته ي خوداصلی را به عنوان پایه آرا اوکه نمگر ای، آمد نمی

تبعیت مورد نظر ما را پدیـد   ۀلفؤهمان م این موضوع دقیقاً. چیز را به آن ارجاع دهدهمه

مابعدالطبیعـه در   ویـژه نظري و به  ۀسففلبه این معنا فارابی با مبنا قرار دادن . آورده است

ه همواره به عنوان توانسته انجام و هماهنگی را ک، همه امور از جمله امور انسانی و مدینه

  . ایجاد نماید، نظر فارابی بوده استهدفی اساسی مد

بـراي  . گیـرد  مـی  بعدي موضـوعات مـورد بحـث   نقطه آغاز را ویژگی سه اینکه چهارم

هاي متوالی مورد توجه قرار  ضروري است آنها را از نگره، موضوعات رعایت انصاف در باب

 ۀفرضـی . سپس مشاهدات جزئی را به هم پیوند دهیم تا به فهم کاملی دست یـابیم ، داده

زیـرا  ، رنداین نظریه چنین است که چندین تفسیر به واقع متفاوت در نهایت با هم سازگا

، هـا دیـدگاه یـک از  هـیچ . کننـد  نگاه می متفاوت دیدگاهیاز  یکسان یهر یک به موضوع

  . )387-383: 1386، گالستون( مرجعیت بیشتري نسبت به مابقی ندارد
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رغـم وجـود برخـی     ید همین نکته است کـه علـی  ؤو آثار فارابی م تفسیر چهارم از آرا

هـاي متضـاد مـورد     ه بتـوان آنهـا بـه گونـه    کامکان این، در آثار فارابی هاي ظاهري تفاوت

بـراي فـارابی ایـن    البته نباید بـه ایـن ورطـه بیفتـیم کـه      . وجود ندارد، قرار دادخوانش 

مگـر  ، نیامده استبلکه سازگاري پدید؛ وزن بودن امور استبه معناي هم سازگاري در آرا

  . چیز را درون آن توصیف کندهمه، که فارابی تلاش کرده تا با اتکا به اصلی واحداین

  

  گیرينتیجه

بلکـه  ، سیاسـی نیسـت    ۀفلسـف ، فـارابی  يآرا، کنونشـده تـا  مباحث مطـرح با اتکا به 

تابعیت و عدم نیاز مجدد به  بارهچه تاکنون درشناسی سیاسی است و با توجه به آن کیهان

بـراي  کـه  بایـد اذعـان کنـیم    ، سیاسی فارابی به آن پرداختیم  فلسفهها در  سنجش گزاره

بـا اتکـا    البته. مل بیشتري به خرج دهیمأباید تفارابی سیاسی اندیشه انتخاب نامی براي 

با دیدگاه مهدي و نامی که وي برگزیـده   توانیمنمی، به تمام مباحثی که تا اینجا داشتیم

فارابی در وجاهتی سیاسی و اصل قـرار   يبا قلمداد کردن آرا زیراوي؛ موافق باشیم، است

پس ادعـا  . سیاسی قرار داده استشناسی وي را تبعی از مباحث  کیهان، اودادن سیاست 

  . سیاسی است و نه فلسفی یا هر چیز دیگري، شناسی فارابی کند که کیهان می

نظـري فـارابی و     ۀفلسـف و تبعی از  تأثیرسیاسی فارابی تحت  يما نشان دادیم که آرا

  فلسـفه تولیـد  بنابراین این تابعیت تاحد زیادي به باز. ه قرار داردعحد زیادي مابعدالطبیتا

تا جایی کـه از ایجـاد هویـت مسـتقلی بـراي فلسـفه       ، نظري در فلسفه سیاسی انجامیده

خـواهیم   با اتکا به همـه ایـن مـوارد مـی    . فارابی جلوگیري کرده است ۀسیاسی در اندیش

سیاسـی و  ۀفلسفنه ، سیاسی فارابی برگزینیم ينامی را که باید براي آرا که نتیجه بگیریم

 ياین معنـا فـارابی در آرا   به. است1شناسی سیاست بلکه کیهان، یشناسی سیاس نه کیهان

کیهـانی خـود مشـخص    مدینه و حکومت را در نظم ، سیاسی خود بیشتر جایگاه سیاست

 که اقدام به ترسیم فلسفه سیاسی به معنایی کـه حتـی در همـان زمـانِ    کرده است تا این

هـر یـک سـعی    کـه  ن فـارابی  اشـارح رو از ایـن . پرداخته باشد، فارابی از آن سراغ داریم

                                                 
1. Cosmology of politics  
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گونـه داوري در  بایـد پـیش از هر  ، ار دهندوي را مورد تفسیر و داوري قر يراتا آاند  هکرد

  فهمید؟ می فلسفه سیاسی را چگونه، نظر داشته باشند که فارابی خود

  

  نوشت پی

پـذیرد و   نمـی اعتبار اسـتدلال و روش برهـانی را   ) Mallet, 1996 and al-Fārābī 1999c( ملت. 1

اصـلی وي در اسـتدلال    رسر سـازش دارد و ابـزا   هاي خطابه و دیالکتیکی بیشتر با روش

فارابی را در مابعدالطبیعه به مثابه شکلی از دیالکتیک  ةشیو نیز گالستون. فلسفی هستند

  . )1990، یانوس: ك. ر( کند پنهان توصیف می

 در مباحث فلسفی و منطقی فـارابی شـاهد  توان میهایی است که  ادعا مبتنی بر گزارهاین . 2

عقـل  «، به نظر فارابی. دکنن حمایت میاین ادعا را ، ها برخی از این گزاره بنابراین. بود آنها

قول بدان معنی نیسـت کـه کـل مقـدم بـر      اما این . کند ئی انتزاع میکلی را از جز ، آدمی

گانـه قـرون   از مـذاهب سـه  ي فارابی متضمن هر سـه مـذهب   أدر واقع ر. جزئیات نباشد

کلی فـی الکثـره و مـع    ، یعنی قائل به کلی قبل الکثره؛ وسطی در باب وجود کلیات است

سـتند و تصـدیقات   احکام و تصدیقاتی هستند که بـدیهی و اولـی ه  ، نظر فارابی از الکثره

مانند اصـل  ، مبادي تفکر منطقی استاصول و ، هاست که این تصدیقاتدیگر مبتنی بر آن

، اگر تصورات و تصدیقات اول نبود ]که[... تر از جزء استبزرگ، و این اصل که کلعلیت 

بلکـه  ، شـود  ولی علم صرفاً به جهد انسان حاصـل نمـی  . )73: همان( علم هم وجود نداشت

یعنی انسان از طریق اتصال بـا عقـل فعـال کـه     . معرفت بخشش و افاضه عالم اعلی است

کند و ادراك حسی  درك می معانی کلی را در اشیا، استت قمر مفارق از عالم ماده و تح

  . شود به عقلی تبدیل می
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